
 

 

  :«یارگرمردم نگ»

 یرانیا یبا الهام از نگارگر ینگاردربارة مردم یتأملات

 1نهال نفیسی

 چکیده
 سدۀاز  شیوبکمیک فرم هنری خاص است که « مینیاتور»در این مقاله مراد از نگارگری یا 

ی خود را حفظ شناختسبکی و شناختمضمونی کلّی هایژگیوهشتم تا دوازدهم هجری 

از این فرمِ کهنِ در دسترس فرهنگی برای  توانیمکرده است. پرسش این است که چگونه 

ی اجتماعی معاصر در ایران و دیاسپورای ایرانی الهام گرفت، کاری که هاواقعیت« نگاشتنِ»

از  و از یک مدیوم هنری به یک مدیوم علمی جملهمنی در چندین سطح، اترجمهمستلزم 

حاضر شرح تلاش برای چنین  مقالۀی نوشتاری است. هاوهیشی دیداری به هایژگیو

حول محور  هرکدامی چنین تلاشی، در سه پرده که هاچالشو  هافرصتو است  یاترجمه

: فکر بخشالهاماول: یک فرم  پردۀ .رندیگیممعاصر شکل  شناسانسانیک « فکر کردن با»

سوم: چشم  پردۀدوم: پوئسیس ایرانی: فکر کردن با مایکل فیشر؛ و  پردۀکردن با جولی تیلور؛ 

ی معنا: فکر کردن با کیم فورچون. نام این تلاش را هاهینظری زبانی و هایدئولوژیادر چشم 

ی( و شناسانسان)روش غالب در « ینگارمردم»؛ ترکیبی از امگذاشته« ینگارگرمردم»
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، «روش تحقیق»غالب به  انۀیابزارگرای صرفاً هانگاهاز  با فاصله گرفتن کوشمیم «.نگارگری»

این روش بپردازم و توجه را به وجوه سیاسی و اجتماعی « نامۀیزندگ»یا « حیات اجتماعی»به 

ی خودِ این روش و بسترهای برآمدنش معطوف سازم. معتقدم توان سخن شناختییبایزو 

 اندازچشم جزبهی اندازچشمتن و ساختن ی معاصر ما ایرانیان منوط به یافهاتجربهگفتنِ 

امکان تجسم و  کهچنان؛ است یروشنگری هادوگانهی رنسانسی و زبانی خارج از انقطهتک

 نهادۀبرهمو  برنشستههمیِ طیمحستیزو  ی اجتماعی، سیاسی، اقتصادیهاواقعیتترسیم 

 عصر و جهان ما بهتر فراهم شود.

ی، نگارگری، دیاسپورای ایرانی، حیات اجتماعی روش تحقیق، نگارمردم: هادواژهیکل

 یشناسانسانی زبانی، هایدئولوژیا

 
Persian Miniature Writing: The Biography of an 

Ethnographic Method 
1Nahal Naficy 

"Persian Miniature" as an art form has arguably remained fairly constant 

in terms of theme and style over the span of the 13th to 18th centuries. The 
question is how certain stylistic features of this form might inspire 
strategies for writing ethnographically about contemporary Iranian 
experiences, and what is at stake in such an attempt. This would consist of 
an act of translation on several levels from a visual art tradition to a social 
science writing design. Yet if we believe that style is about more than just 
form of (re)presentation and embodies also a way of relating to and being 
in the world, then what is at stake is more than just visual-to-writing, art-
to-science, or old-to-contemporary translation. It also involves an 
exploration of the contexts and subjectivities that give rise to and are 
engendered by this form of being in and relating to the world. "Persian 
Miniature Writing" attempts to do just that, in three acts or encounters, 
each revolving around a kind of "thinking with" a contemporary 
anthropologist: Act One, An Inspiring Form, thinking with Julie Taylor; 
Act Two, Persian Poesis, thinking with Michael M. J. Fischer; and Act 
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Three, Eye in Eye with Language Ideologies and Theories of Meaning, 
thinking with Kim Fortun. In so doing, this essay attempts to also distance 
itself from mechanistic approaches to "research methods" and tell instead 
the life-story or biography of "Persian Miniature Writing" as a sort of 

ethnographic design, strategy, or indeed, "method" in a broad sense. 
Keywords: Ethnography, Persian Miniatures, Iranian Diaspora, Social Life 
of Research Methods, Language Ideologies, Anthropology 

و شاید به همین علت است که در زمان  نقاشی ایرانی همواره تصویر نوعی بهشت بوده است

مانند – گرددیبازمی ما سوبهحال دگردیسی یافته و در قالب نوعی وسواس و کابوس مدام 

و او را ملزم  شودیمپشتی اتاق شخصیت بوف کور بر او ظاهر  پنجرۀاز  هرلحظهتصویری که 

 (.235و  234، صفحات «فانی و باقی»)مجید اخگر در  کندیمی از خود بردارگرتهبه 

 یشناسروشمقدمه و 

 سدۀاز  شیوبکمیک فرم هنری خاص است که « مینیاتور»در این مقاله مراد از نگارگری یا 

حفظ  ی خود راشناختسبکی و شناختمضمونی کلّی هایژگیوهشتم تا دوازدهم هجری 

خواندن این فرم البته به معنای « ایرانی» کرده )گرچه خالی از تحول و تنوع نبوده( است.

که از تبریز و اصفهان تا بغداد و  ی آن نیستدانیچندمنادیده گرفتن ماهیت چندفرهنگی و 

را در بر  ی چینی و مغول تا عرب و عثمانی و ایرانیهاسنتو از  نویدهلهرات و استانبول و 

از این فرمِ کهنِ در دسترس فرهنگی برای  توانیم. پرسش این است که چگونه گرفتیم

 ی اجتماعی معاصر در ایران و دیاسپورای ایرانی الهام گرفت.هاواقعیت« نگاشتنِ»

جدیدی  دۀیای اجتماعی البته لزوماً هاتیوضعی هنری برای بیان هاسنّتالهام گرفتن از 

به ترتیب از  2و پال رابینو 1مریکایی همچون جورج مارکوسمعاصر آ شناسانانساننیست: 

عنوان منابع الهام ، هنرمند سوئیسی، به3سبک باروک در هنر اروپا و سبک نقاشی پل کِلِه

(؛ و Rabinow 2008; Marcus 2007) اندکردهیاد  نگارانهمردمبرای نگرش و نگارش 

                                                                                                                        
1. George Marcus 
2. Paul Rabinow 
3. Paul Klee 



 (1400طباطبائی )های ترویجی دانشگاه علامه مجموعه مقالات کرسی     334

 

 

که یادگیری  ، پدیدارشناس معاصر1ماننون گفتۀبه پیروی از این  نگارانمردمجمعی از 

ی بیشتر به یادگیری مهارت نواختن یک ساز شباهت دارد تا نگارمردمی تفسیری هامهارت

ی موسیقی جاز هاینوازبداههی به نگارمردمی گفتگو در هاشباهت دربارۀبه حل یک معما، 

ن و متفکرین علوم اجتماعی محققی رسدیماما به نظر ؛ (Humphreys et al 2003) اندنوشته

عنوان منابع الهام برای ترسیم ی هنری بههاسنّتو مطالعات فرهنگی ایرانی کمتر به پتانسیل 

که بعضی نامبردگان در بالا نیز  گونههمانالبته  .اندکردهاجتماعی فکر  دۀیچیپی هاواقعیت

ی هنری برای هاسنّت ی آثار یاشناختسبکی هایژگیواز « تقلید»، صرف اندکردهاشاره 

قطعاً  نگاشتن متون در علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی نه ممکن است و نه مطلوب.

هم  هرچقدراز یک مدیوم هنری به یک مدیوم علمی ) جملهمنی در چندین سطح، اترجمه

ی هاوهیشی دیداری و شنیداری به هایژگیوو از  را در اینجا موسّع بگیریم(« علم»معنای 

 نوشتاری، باید صورت گیرد.

عنوان یک فرم و سنّت ی بین نگارگری ایرانی بهاترجمهتلاش برای چنین  دربارۀدر این مقاله 

و  معاصر در میان ایرانیان از طرف دیگر مطالعۀی هادانیمو  طرفکیاز چند صدسالههنریِ 

« فکر کردن با»یق )و در هر پرده، از طر 2ی چنین تلاشی، در سه پردههاچالشو  هافرصت

ی اجتماعی معاصر هاجهانو  هانگارهبین این  رابطۀ، سخن خواهیم گفت. 3دیگران(

یکی توضیحی برای »یا « یکی مثالی برای دیگری»برای این نگارنده از جنس  موردمطالعه

 میخواهیمنه  ست:« دیگری 4برحسبدر چارچوب//وۀیشبه یکی »نیست؛ بلکه « دیگری

که میدان  ی ایرانی در واشنگتنهاسمنمثلاً – موردمطالعهبگوییم که واقعیت جهان اجتماعیِ 
                                                                                                                        
1. Max Van Manen 

پرده، « خواندن»ها در هر بار بازگفتن یا طور که آنهمان :امگرفته خوانانپردهرا از نقالان و « پرده»اصطلاح  .2
، آن را در کنندیم، سنتزهای جدیدی ایجاد کنندیمچیزهایی به حکایت یا تمثیل بنیادین اضافه یا از آن کم 

هر بار آن  کنمیمبا نگارگری، سعی  اممواجههو غیره، من هم در هر پرده از حکایت  گذراندیمبسترهای جدیدی 
 را در نوری جدید و بستری جدید بازخوانی و بازگویی کنم.

و  یتگنشتاین)پیرو لویناس، دریدا، و« آموختن با هم»و « دوستی»مفهوم  دربارۀاین را از مایکل فیشر و بحثش  .3
 (.Fischer 2014) امگرفتهدیگران( وام 

4. In terms of 
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 ، «عدم فردیت»مثالی از آن —خواهیم گفت شاندربارهتحقیق نگارنده بوده و در ادامه بیشتر 

قرار داشتن »و « فانتزی بودن» ، «بودن انهیگرارواقعیغ» ، «غیرعقلانی بودن» ، «مسطح بودن»

 آننگارگری ایرانی حاوی  شودیمکه تصور  است« وسختسفتی هاقالبو  هاقابر د

حاصل فضای اجتماعی و سیاسی مشابهی با  هانگارهبگوییم که این  میخواهیمو نه  است

خیانت » ، «یزدگعرفان» ، «حاکمان خودکامه»آنچه در میان ایرانیان واشنگتن دیدیم هستند: 

ی هایژگیوبلکه استدلال این است که  .هانیاو چون « تفکر انتقادی غیاب» ، «هایخارجمدام 

 تواندیمکه هستند یا نیستند )و واقعاً چه کسی  هارابطهسبکیِ نگارگری ایرانی، فارغ از این 

برای  توانندیمی هنری ربط دهد؟(، هاسبکی سرراست به اوهیشی اجتماعی را به هاجهان

ها به وضعیت آن ترکینزدی اگونهبهاجتماعی معاصر  مطالعۀی هادانیمترسیم و بازنمودن 

 2و سامان/نمای 1پس در اینجا پیامدهای چنین کاربردی برای طراحی بیایند. نگارمردمبه کار 

است از  ترمهمعنوان یک ژانر علوم اجتماعی برای ما به نگارانهمردمو نوشتار  کار

 د بتوان یا نتوان از آن استخراج کرد.یی برای تحلیل فرهنگی که شایهارتیبص

ها قبل از ورود به بحث، شایسته است چهار ویژگی نگارگری را که در این مقاله با آن

ی بصری گرچه کمتر یا بیشتر در هر نمونه هایژگیواین  خواهیم داشت مرور کنیم. سروکار

، ندیآیمبه چشم ی هشتم تا دوازدهم هجری( هاسده)حدوداً  موردنظر دورۀاز نگارگری 

ها به این ی آنبنددستهو  ندیآینملزوماً با صرف نگاه کردن به یک یا چند نمونه به دست 

ی هاموزهاز مجموعه « 3ی فریر و سکلرهایگالر»صورت حاصل یک دوره کارآموزی در 

در شهر واشنگتن و بهره گرفتن از آثار پژوهشگران بنام هنر اسلامی و ایرانی  4اسمیتسونین

( است )که 2007تا  2003ی هاسالدر زمان تحقیق ) 6و شیلا کنبی 5همچون اولگ گرابار

مجید اخگر « باقی و فانی»ی اثر هانشیبحاضر، توسط  مقالۀبعدتر، یعنی در زمان نگارش 
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، دیگویم« نگارگری ایرانی»نانکه شیلا کنبی در کتاب شده است(. چ ترپختهتکمیل و 

که در  استی مینیاتورها همچون یک ملودی )نواخت( شناختسبکی هایژگیومجموعه 

ی و ابتکاری هم در این سبک نهایتاً به همین ملودی پردازبداههادامه یافته و هر  هاقرنطی 

ی مختلف نواخته هامقامو  هاگوشهبه انگار که جانمایه یکی مانده و تنها – دهدیمارجاع 

ی هایژگیوتلاش من این بوده که بعضی از این  (.Canby 1993: 42شده باشد )

ی که دیگر بندصورتی و پردازمفهومها را به ابزارهایی برای ی را پیدا کنم و آنشناختسبک

 ترجمه کنم.خود  نگارانۀمردمهنری، در کار و نوشتار  لزوماًو نه حتی  بصری نیستند

، آنچه به تصویر کشندیمیی از متون ادبی را به تصویر هاصحنهنخست، گرچه مینیاتورها عموماً 

که به تصویر کشیدن حال  شدهنوشتهدر متنِ  شدهانیبنه لزوماً توالی اتفاقات یا توصیفات  کشندیم

نیست که اثری از  طورنیا است. زیانگالیخی اوهیشآن وضعیت به  جوهرۀبه عبارتی،  وو هوا 

و در کمال جزئیات  اندگرفتهها نباشد. اتفاقاً گاهی یک صحنه از آن داستان را داستان متن در آن

 هاصحنهمنتها  .انددهیکشدر خود متن آمده، به تصویرش  ازآنچهروزمره و انضمامی، حتی بیشتر 

ستان خاص دارند، به جهانی ی هم به چیزی ورای آن صحنه و آن داااشارهدر عین روزمرگی، 

ی و تعلیق موقت، فریز اآستانه لحظۀی انگار در یک جهاننیاکه در پرتوی آن، جزئیات  دیگر

مجید اخگر این  و رمزگونه و دیگرجهانی یافته است. زیانگالیخو کل نقاشی ماهیتی  اندشده

الوهی، جزئی/منفرد و زمان دو دنیای انضمامی و انتزاعی، واقعی و خیالی، مادی و حضور هم

؛ یعنی این دو نامدیم« برهم نمایی»را  هاینقاشدور/نوعی، حساّنی و عقلانی، فانی و باقی، در این 

زمان حضور دارند یا بر در یکدیگر استحاله یافته باشند، هم آنکهیبدنیا )عالم حاضر و عالم مثال( 

که در آن  دهدیم، فضایی را به ما دیگویم، چنانکه اخگر «یینمابرهم». مفهوم اندشدههم نهاده 

، ما با جهیدرنت(؛ 189: 1391)اخگر  ندیآیدرمزمان به نمایش ی فراسو و فروسوی آن همهاهیلا

به  باهم آنکهیبمواجه هستیم که وجوه و سطوح مختلف را « ی در هم تافتهشناختییبایزفرم »یک 

« یینمابرهمدرگیر شده باشند، بر روی یکدیگر  همباحقیقتاً » آنکهیبآشتی کامل رسیده باشند، 
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و  هانیطن حالنیدرع، اما کندیمکه واقعیت متنی را نقاشی  است یریتصونتیجه،  1کرده است.

( 206خاص به نمایش درآمده در نقاشی نیز دارد )همان:  تیموقعی فراگیرتر از موضوع و هایتداع

برخورد نقاشی ایرانی با متنی که تصویر در دل آن جای  وۀیش»: دیگویمکه اخگر  گونههمان

گفت موضوع کتاب فضای کار نقاش یا حتی موضوع  توانینمکه  ستی ااگونهبه  ردیگیم

یا « هاگوشه»؛ و از سوی دیگر، در هر متن واحد نیز کندیممشخص و عینی کار او را کاملاً تعیین 

ها را از نظر موضوعی کاملًا آن توانینم( وجود دارد که یی )به معنای موسیقیایی اصطلاحها«مقام»

 (209)همان: « موسیقیایی اصل متن به شمار آورد.« دستگاه»تابع 

مشخص موجود  2«واحدهای دیداری»مینیاتورها از تکرار و ترکیب اجزاء و  رسدیمدوم، به نظر 

کلّ فرهنگی نامید( خلق مشترک در دسترس )که شاید بتوان آن را یک « مخزن دیداری»در یک 

 ...و جانوران و  هاآدموفادار نیستند )شباهت به « واقعیت»این واحدهای بصری لزوماً به  .اندشده

پایبند هستند )اینکه اسب به شکلی خاص، بوته « سنّت بازنمایی»نیست(، ولی به یک  مدنظرواقعی 

برتری  بازنموده شود(. ...به شکلی خاص، ابر به شکلی خاص، شاهزاده به شکلی خاص، 

نگارگران این دوره نه به ابداع آثار بدیع و متفاوت و خاص که به تکرار بدون نقص این واحدهای 

                                                                                                                        
ی افلاطونی چنان هادوگانهاست: اینکه « فانی و باقی»گفت که این در واقع محور استدلال اخگر در  توانیم .1

، یا اندنشدهاشراقی رفع و نفی  فلسفۀمتأثر از  رندانۀ، به کلی در دیدگاه عاشقانه/ندیگویمکه کربن یا آشوری 
استحاله « یا آرمانی ایدئالیی از امور هارتیبصبه »(، Grabar 2000) دیگویمچنانکه الگ گرابار « امور مرئی»
و چه بسا  ( مواجه هستیم153)همان: « همزمانی و تقارن سطوح»ما با یک توع ( بلکه 203: 1391. )اخگر اندافتهین

و تاریخ و ورای تاریخ در جهان معاصر  ی و ازلیتمندزمانشقاق و دوپارگی حاد میان ظاهر و باطن، »که این نوع 
در مقام  صرفاً« شکاف برناگذشتنی»(؛ اما این 154کند )همان: « ما را دستخوش نوعی اسکیزوفرنی فرهنگی

تصویر »او، در نقاشی ایرانی با نوعی  گفتۀبه  (.155)همان:  شودیمرفع « یی سطوح بافاصله اما شفافنمابرهم»
عالم مثال  فلسفۀی، گذرایی و ماندگاری، فنا و بقا، تاریخ و زمانیبی و مندزماندیالکتیکی مواجهیم که دو قطب 

تلاش  (.122)همان: « کندیم "یینمابرهم"ها را بر یکدیگر ، یا آنآوردیمرا با حد بالایی از تنش در خود گرد 
 شدۀیبندهیلا صۀیخص»را )که بخشی از « تنش و دوگانگی»خودش این است که این  گفتۀبه « باقی و فانی»اخگر در 

ه سود یک طرف برگردانیم، نه اینکه به سیاق مرسوم آن را ب هاینقاشبه این ( »201است )همان:  «سنخ تخیل ایرانی
 (207)همان: « حل و فصل کنیم.

2. Opteme (نیترکوچک )واحد معنیِ به تصویر کشیده شده  
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در  ازقضاها را کشیده است )چیزی که مشخص نباشد چه کسی آن کهیطوربهدیداری بوده، 

ی استانبول اواخر قرن دهم هاستیاتورینیمدر میان  ، «نام من، سرخ»رمان جنایی اورهان پاموک، 

اقتصاد »نوع  واسطۀبه بیان اخگر، پرداخت عناصر نقاشی به  (.شودیم سازمسئلههجری قمری 

 کندیمتعیین  موردبحثچند قرنی  بازۀرا در  هاستیاتورینیمی که نگرش « تخیل-واقعیت

-نقاشی و زمانمکان حاضر در -خود را با زمان رابطۀکه تصویر، بدون آنکه  است یاگونهبه

« دور»و کیفیتی  ردیگیمی و منفرد خود فاصله جزئمکان موقعیت تاریخی بگسلد، از مختصات 

 (.206-213: 1391اخگر ) کندیمو نوعی پیدا 

ی تمرکز و هاکانون؛ یعنی خوانندیفرام 1«توجه پراکنده»ی نوعبهسوم، مینیاتورها بیننده را 

متکثر پخش در صفحه دارند که معمولاً بر اساس منطق مرکز و پیرامون  توجهقابلعناصر 

اتفاقات مختلفی  چراکهنگاه،  فقطنهکرد و « تماشا»را باید  هاینقاشاین  .اندنشدهتوزیع 

ی هاصحنهکه  دیآیمدر حال رخ دادن بر صفحه هستند )حتی مواردی پیش  واحددرآن

زمان در یک صفحه نشان داده طور هماستان بهمربوط به گذشته و آینده و حال یک د

صحنه یا حال و هوای  توانیمو تنها با حرکت دادن نگاه در صفحه است که  (شودیم

 2«هانگاهمداری از »، در مینیاتورها با دیگویمچنانکه اولگ گرابار  را دریافت. موردنظر

حوری تصویر )که لزوماً همان که به عنصر م هاستنگاهو گاهی با دنبال کردن این  مواجهیم

 (.Grabar 2002) میابییمشخصیت یا اتفاق اصلی متن نیست( راه 

نشان »آن را، پیرو اولگ گرابار،  توانیمی مواجهیم که اصهیخصچهارم، در مینیاتورها با 

ی هاپردهفیگورهای انسانی از پشت درهای نیمه بسته و  (. 2002Grabarخواند ) 3«شاهدان

، بعضاً انگشت حیرت هاصخرهو  هابوتهو توی ایوان، از پشت  بامپشت، از بالای دهیکشمین

 .اندمشغولبه تماشای چیزی  شانیدستبغلچیزی در گوش  پچۀپچبه دهان و بعضاً در حال 

چشم  شانهمه، ابرها، گیاهان، گویی که هاصخرهکه همچنین خود  هانیاهم  فقطنهولی 

                                                                                                                        
1. Distracted attention 
2. Circuit of Gazes 
3. Trait of Witnesses 
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خود این حرکت نظاره و انتظار در  .اندنشستهچیزی  نظارۀیزی به دارند و در انتظار چ

نشسته  اشنظارهمگر آنکه به  افتدینمی اتفاق زیچچیهمینیاتورها محوریت دارد، انگار که 

ی هانگاهاین  .افتدیمکه دارد  است یاصلو نظاره اتفاق  انتظارباشند، یا گویی که خود این 

ی هاگاهیجای بینابینی و قرار دادن خود در هاتیموقعات از ی اطلاعآورجمعدزدانه، این 

 مهیننصفهو شاید دانش  مهیننصفه مشاهدۀ، مهیننصفهی که به تولید مشارکت اآستانه

 ی نقاشی ایرانی است.شناسییبایزبخشی از  انجامندیم

با رنسانس در اروپا ی که اوهیشی به انقطهتکو در آخر، مینیاتورها به دلیل نداشتن پرسپکتیو 

صورت و بالا و پایین را به مطرح شد، قابلیت نمایش فضاهای دور و نزدیک، درون و بیرون

و یک  شودیم شکستهدرهمفضایی  مراتبسلسله کهیطوربهدر یک صفحه دارند،  ارزهم

 که در عین دیآیمپدید  شدهگذاشتهپیچیده از سطوح تصویری مجزا ولی کنار هم  تکۀچهل

یک خوانش رایج این است که این  ی فضایی(، بسیار منسجم است.هادوگانهجمع اضداد )

ی دیگر همچون خلوص رنگی و عدم وجود سایه هایژگیوی را در کنار شناختسبکویژگی 

ی ایرانی یا شرقی نیبجهاندر « یینماتیواقع»)جهان مثالی( و نه « یینماقتیحق» دغدغۀبه 

یک سبک بازنمایی  ی نیزانقطهتکدور داشت که خودِ پرسپکتیو  ازنظراما نباید ؛ نسبت دهیم

که در شرایط تاریخی و جغرافیایی خاص )اروپای دوران رنسانس(  است یهنرو یک سنت 

و لزوماً به این معنا نیست که هر نوع بازنمایی از واقعیت که با اصول آن خوانایی  شدهمطرح

که  گونههمان ندارد.« واقعیت» دغدغۀنیست یا « بازنمایی»عنوان  ستۀیشانداشته باشد، اصلاً 

در هر دوره « تخیل-اقتصاد واقعیت»، این نسبت میان واقعیت و حقیقت یا دیگویماخگر نیز 

« یینمابرهم»اگر  (.175-176: 1391قرار گیرد )اخگر  موردبحثو هر سنّت است که باید 

ی فضایی و هادوگانهی این جوارسازهمبدانیم،  اتورهاینیم 1یبندبیترکرا بخش مهمی از 

                                                                                                                        
1. Composition 
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هم یک بخش مهم دیگر  1«ینیبرنشهم»سطوح تصویری مجزا، یا به تعبیر داریوش آشوری، 

 (.1389)آشوری  2ی استبندبیترک وۀیشاین 

 .میپردازیمیک روش  مثابهبهی نگارمردم« نامۀیزندگ»با این مقدمه، به شرح 

 یک روش در سه پرده مثابةی بهنگارگرمردم نامةیزندگبحث و بررسی: 
حیات »در انگلستان به « 3و جامعه نظریه، فرهنگ» مجلۀ ژۀیو شمارۀ، یک 2013در سال 

ی صرفاً هانگاهبا فاصله گرفتن از  دیکوشیماختصاص یافت که « 4هاروشاجتماعی 

ی شناختییبایزرا به وجوه سیاسی و اجتماعی و  هاتوجه ، «روش تحقیق»غالب به  انۀیابزارگرا

 کنندیمنویسندگان این مجموعه استدلال  معطوف سازد. برآمدنشانو بسترهای  هاروشخودِ 

ی اندهیفزاطور و غیره به ی ثبت و تحقیق در فرایندهای علمی، اداریهاوهیش تنهانهکه 

ی هاروش، بلکه خودِ اندگرفتهقرار  ی و مطالعات علم و فناوریشناختانسانموضوع تحقیقات 

تا در مرکز مجادلات اجتماعی و فرهنگی قرار گیرند  روندیمتحقیق در علوم اجتماعی هم 

(Savage 2013.)  ،عنوان یک ژانر کار و نوشتار در ی بهنگارمردم تنهانهبا این نگاه

                                                                                                                        
1. Juxtaposition 

 وۀیش»در « حضور در عالم قۀیدق"شأن و سه موقعیت نوعی و سه »را اخگر در مورد آنچه « ینیبرنشهم»همین  .2
نقاشی « مجلس»: سه گونه صحنه یا ندیبیم، نامدیم«( ی روح ایرانیهاسرنمونیا با اندکی مسامحه، « )»زیست ایرانی

که در مینیاتورها در کنار هم ( زیانگحکمتو  آموزعبرتی هاصحنهایرانی )بزم و تشریفات؛ رزم و شکار؛ و 
ی که ذیل ویژگی اول مطرح شد( ایجاد ا«یمندهیلا»نوعی چندگانگی سطحی )مقایسه کنید با و  ابندییمحضور 

حکمی و عرفانی، یا آن نگاه  ۀیلامثلاً گذر از سطح حکایت عاشقانه به  (215و  209: 1391. )اخگر کنندیم
ی مختلف از زندگی درباری: نبرد هاتیرواکه در نقاشی ایرانی کاملاً انعکاس یافته و  پرستییبایزو  زیآمفراغت

باغی و مجلس بزم و طرب؛ اشعار عرفانی راز و نیاز با معشوق عزلی در کنار  ۀیساسبعانه در کنار اطراق در 
به اعتقاد اخگر، ما در  (217)همان:  هاارزشو  هاتیواقع شدۀتفکیک  حوزۀتصاویر در حرمسرا: دو  نیترحانهیوق

صورت که به»هستیم  روروبه« شدهکیتفکی هاحوزهو اقتصاد خاص میان این ی بندمفصل»اینجا با نوعی 
عرفانی را مسکوب -این دوگانگی تاریخی (218)ص « .دهندیمشیزوفرنیک در کنار یکدیگر به حیات خود ادامه 

توصیفی و « ظاهری»را دارای  هاینقاش، اما او همچنان این کندیماشاره « مینیاتور دربارۀی هاادداشتی»هم در 
و نه این دو سطح در کنار  رسیده است(« حقیقت»فراگذشته و به « واقعیت»از  دیگویممثلاً ) داندیمتمثیلی « باطنی»

 (135و  134هم و بر هم در آنِ واحد )همان: 
3. Theory, Culture & Society 
4. Social Life of Methods 
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زمان نیز حاکی از است، بلکه تحولات آن در طول  بحثقابلی خیتاری دارای شناسانسان

در  هرکدامروش  حوزۀدر  هایورزتجربهخود است.  نۀیزمپاسخگویی این ژانر به زمانه و 

انجام تحقیق مرتبط است و  نۀیزمبه زمانه و  قدرهمانی دارند که انامهیزندگمقیاس خُرد، 

، ستی اورزتجربهنوعی  ، «ینگارگرمردم»که خودِ موضوع تحقیق.  دیگویمآن به ما  دربارۀ

 یک روش. مثابۀی به نگارمردمی برای درگیری نقادانه و خلاقانه با تلاش

 : فکر کردن با جولی تیلوربخشالهاماول: یک فرم  پردة
در  1قرن حاضر تحصیلات خود را در دانشگاه رایس آستانۀ، وقتی درست در 2000در سال 

ی نگارفرهنگ) Writing Cultureبه تگزاس شروع کردم، هنوز دو دهه از جریان موسوم 

ی و نگارفرهنگ»دو کتاب  .گذشتینمو فرهنگِ نوشتن( که رایس سردمدار آن بود 

نقد فرهنگی: دَمی  مثابۀی بهشناسانسان»و  2«ینگارمردمفرهنگِ نوشتن: سیاست و بوطیقای 

سرویراستاری جیمز اولی به – 1986هر دو در سال  3«ی در علوم انسانیورزتجربهبرای 

و دومی  ی دانشگاه رایس بودشناسانسانسال مدیر گروه  25که  5و جورج مارکوس 4کلیفورد

به چاپ رسیده و خبر از خودانتقادی و —6به تألیف جورج مارکوس و مایکل فیشر

ی امقاله)در  دادیم شانینگارشکردارهای پژوهشی و  دربارۀ شناسانانسانبازاندیشی بنیادین 

مفصلاً به « یشناسانسانی احرفهتغییر و تحول در فرهنگ  قرنمینی و نگارمردم»ل عنوان ذی

این سنُت  دارراثیمی خود را نوعبهما  همۀ (.1390( )نفیسی امپرداختهتحولات این دوران 

و بخشی از  میکردیمهم نوشتن( حس  فقطنه)و  7«نگاشتن»ی هاوهیشکردن  دارمسئلهبرای 

ی روایی موجود و تلاش برای تجسم و ترسیم هاقالبهمین کلافگی از  مانیاحرفهتربیت 

، به خاطر دارم که وقتی هامثالعنوان یکی از بارزترین صورتی دیگر بود. بهواقعیت به

                                                                                                                        
1. Rice University 
2. Writing Culture: The Politics and Poetics of Ethnography 
3. Anthropology as Cultural Critique: An Experimental Moment in the Human 
Sciences 
4. James Clifford 
5. George Marcus 
6. Michael Fischer 
7. Inscription 
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از  2003شیکاگو است، در سال  2یپژوهکیکُم مؤسسۀکه امروز رئیس  1استنفورد کارپنتر

ی صنعت هاسیپرکتی شخصی و قواعد و هانامهیزندگازتاب ب دربارۀدکتری خود  رسالۀ

 هاداستانو جنسیت در این  ی مصور در بازنمایی نژاد، قومیتهاداستانیا « پیاسترکیکم»

 چراکهصورت یک داستان مصور )، بحث امکان نوشتن خود آن رساله بهکردیمدفاع 

ی چنین هافرصتو  هاتیودمحدبود( و  پوستاهیس نگارِکیکمکارپنتر نیز خودش یک 

 ی با فرمِ نگاشتن مطرح شد.ایورزتجربه

 4که جولی تیلور 3«وزرانهتجربهنوشتن »یا « ی در نوشتنورزتجربه»کلاسی داشتیم با عنوان 

موضوع  دربارۀی دیگر اوهیشاز ما نگاشتن به  هرکدامو در آن  کردیمآن را تدریس 

ی هنری بود؛ هافرم، هایورزتجربهاکثر این  بخشِالهام .میکردیمموردنظرمان را تمرین 

که البته  آن بنگاریم برحسبآن یا  وۀیشبه یک فرم هنری که  دربارۀیعنی قرار بود که نه 

خودِ جولی تیلور برای حرف  .دیطلبیممقدار زیادی غور و تفحص در خودِ آن فرم را هم 

ی تانگو و هنر گروتسک الهام گرفته بود هاترانهو  هارقصمعاصر آرژانتین از  تجربۀزدن از 

به یک فریم از یک رقص تانگو  5«ی کاغذیها تانگو.»هر صفحه از کتابش به نام  گوشۀ)

و  شدندیمبه هم وصل  هامیفر، «بوکپیفل»صورت مزینّ بود و با ورق زدن سریع کتاب به

نیز تلاش کردم برای حرف (. در این کلاس بود که من آمدیدرمیک رقص کامل به اجرا 

راهی  بیترتنیابهخود در ایران از فرم مینیاتورهای ایرانی الهام بگیرم تا  تجربۀزدن راجع به 

زن ایرانی، زن مسلمان، نسل  دربارۀموجود  کنندۀمعذبی روایی هاقالباز  رفتبرونبرای 

 میشدیمها گنجانده ر آنی دیگری که من و امثال من فوراً دهامقولهو  پس از انقلاب، شیعه

 نمودیمی ایرانی موجود، انتخابی طبیعی هافرم همۀروی آوردن به نگارگری از بین  بیابم.

به کرّات از مینیاتورها همچون یک نشان یا امضای ایرانی  نینشخارجچون جماعت ایرانیِ 

استفاده  شانیفرهنگی دادهابرونو کلاً  هاکتابو بروشورها و  هاتیوبسابرای تزئین 
                                                                                                                        
1. Stanford Carpenter 
2. Institute of Comic Studies 
3. Experimental Writing 
4. Julie Taylor 
5. Paper Tangos 
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تازه این قبل از این بود که در ایران مینیاتورها را به این وسعت روی مانتوها و  – کردندیم

ببینیم. البته  آلاتنتیز، ظروف و هایجامدادو  هافیک، هاکوسنو  هایزیروم، هایروسر

و منسوجات  آلاتنتیزعنوان هنر عثمانی بر از ایران اقدام به چاپ مینیاتورها به شیپترکیه 

نشانِ جولی -جاکلیدی مینیاتور واسطۀاستفاده از مینیاتورها هم اولین بار به  دۀیاو  کرده بود

 ی محصول ترکیه اما از طرف یک دوست ایرانی، در سرمان افتاد.اهیهدتیلور، 

در ی که اخانهفضا در  تجربۀشکلی از  دربارۀدر دو مشق کلاسی از مینیاتورها برای نوشتن 

، اتاق پذیرایی بزرگ این خانه نیز به ازقضابودم الهام گرفتم ) شدهبزرگآن 

ها مینیاتورها که در آن تکۀتکهماهیت  یی از مینیاتورهای ایرانی مزینّ بود!(.هایواریکاغذد

دور و نزدیک و بالا و پایین و حتی بعضاً قبل و بعد یک واقعه در کنار هم قرار گرفته بودند، 

پدربزرگ و  خانۀدر  مان«موقتِ دائمی»زیست  تجربۀمک کرد که راجع به به من ک

بر »و « در هم»ی از چند زندگی بود که اتکهچهلمادربزرگ در ایران حرف بزنم که خود 

منزل پدربزرگ و مادربزرگ ساکن بودیم،  بالاخانۀاز طرفی، ما در  :افتندییمادامه « هم

و همسرش در دو اتاق  امییداو  پایین طبقۀها در ی آنهااتاقو دخترش در یکی از  امخاله

زمان(؛ و از طرف دیگر، همین بالاخانه قبلًا آن طرف حیاط )در هم بودن چند زندگی هم

بوده و بعدتر محل اقامت یکی  اشبهیغرمحل پذیرایی پدربزرگ از همکاران و مهمانان 

 قرار گرفتن چند دوره زندگی در یک مکان(. در سفرهایش به ایران )بر هم هاییدادیگر از 

پدربزرگ و  خانۀاوایل انقلاب، قرار بود که ما برای مدت کوتاهی بنا به شرایطی به 

خودمان  خانۀکنیم، اما چیزی بعد از دیگری پیش آمد و بازگشت ما به  مکاننقلمادربزرگم 

فضاهای بیشتری را  جیتدربهدر همان بالاخانه ریشه دواندیم و  کمکمطول کشید که  اندر

مادرم  کمکممثلاً درِ بخشی از اتاق پذیرایی بزرگ تا چند سال قفل بود، اما  تسخیر کردیم.

سبزی کف آن گستراند و خواهر بزرگم برای درس خواندن  کردنخشکیی برای هاپارچه

به خلوت آن نفوذ کرد و من در بعدازظهرهای ساکت با اشیای جذاب و گوناگونی که 

ی این اتاق چیده بود به بازی هانیتریوپدربزرگم از سفرهای خارج سوغاتی آورده و در 

ما تا زمان فوت پدربزرگ و سپس مادربزرگ، یعنی به مدت  خانوادۀ، تیدرنها مشغول شدم.
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به آشپزخانه تبدیل  گفتندیم« مهتابی»سال در این خانه باقی ماند: بالکن عظیمی که به آن  36

چوبی سراسری جدا شد و در  سازۀارخوریِ اتاق پذیرایی بزرگ توسط یک شد؛ بخش ناه

؛ زنگی شدیمپدر و مادر استفاده  خواباتاقعنوان عنوان اتاق نشیمن و درشب بهطول روز به

که با یک ریسمان بلند از سقف ناهارخوری )سابق( آویزان بود تا پدربزرگ و مهمانانش با 

بزرگ  گرۀصورت یک شد و به دهیچیپدرهماز خبر کنند را در صورت نی هاشخدمتیپآن 

ی آن اتاق )سابقاً( باشکوه را برای مشق انقطهنزدیک سقف جاخوش کرد؛ پدرم که نور زرد 

اتاق نصب کرد؛ توالت فرنگی  طرفآنو  طرفنیاچند مهتابی  دانستیمنوشتن ما ناکافی 

ی اتختهی عجیب با کاربردی مبهم بود با گذاشتن اسازهما  ازنظر کهآن)خودشور( « بیده»و 

ی کمدهادر حمام تبدیل شدند؛ ما روی درِ  هالباسرویشان به میزی برای گذاشتن وسایل و 

ی صورتی درخشان، موکت تا هاکیموزائچسباندیم و روی  برگردانعکسچوبیِ اعلا 

، بیترتنیابه پیاده شویم. سوار و هاییدمپامجبور نباشیم از این فرش تا آن فرش مدام از 

، بین بالا و پایین حالنیدرعو  ی قبلی بالاخانه نشستهایزندگ« برهم»بر و  کمکمزندگی ما 

 و دور و نزدیک تقسیم شد:

تردد مدام بین بالا و پایین فقط در سطح زندگی روزمره نبود )مثلاً ما که مرتب به فراخوان 

یا جواب دادن  هامهمانکیک یا پذیرایی از  ۀیمازدن مادربزرگ برای نخ کردن سوزن یا هم 

که سر ظهر از  هاینییپا، یا میدیدویمدستش بند بود به پایین  کهیوقتتلفن و باز کردن در 

(، بلکه با آغاز فرستادندیمخودشان را برای ما به بالا  عطرخوشبشقابی از غذای  پلهراه

با  مانیجمعدسته شتافتنشصت، بُعدی بحرانی نیز پیدا کرد:  دهۀ اواسطبمباران شهرها در 

به زیرزمین و بالا  مانیهارختخوابی، انتقال ابرههصدای آژیر به سمت زیرزمین و حتی در 

ی عمومی منتقل هاحمامی به آبکمو دستشویی )استحمام به دلیل  وپزپختآمدن فقط برای 

پدربزرگ  خانۀفیزیکی نداشت:  جنبۀدیک فقط هم ی فضاهای دور و نزنیبرنشهم شده بود(.

 بارکوقت ی هرچندی تلفنی بستگانِ مهاجر هم بود و هاتماسو مادربزرگ همچنین مرکز 

که عزیزی از  میدیفهمیمبلند حرف زدن مادربزرگ و پدربزرگ پای تلفن -که از بلند

به پایین خم  هانرده سرازیر و از هاپله، برای قرار گرفتن در جریان از زدهزنگخارج 
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به خاطر بد  هاینییپاکه معمولاً با اعتراض  میداشتیبرمبالا  طبقۀ، یا گوشی را از میشدیم

 مینوشتیمرا در آن  هامکالمهی داشتیم که محتوای ادفترچهحتی  .شدیم روروبهشدن صدا 

مشابه همین وضعیت با  تا به یادگار بماند و بتوانیم با دیگر خویشاوندان هم شریک شویم.

. عزیزان دور از شدیمهم تکرار  دیرسیمیی که از خارج هابستهو بعضاً  هانامهو  هاعکس

ما « در حال حاضر» خانۀها در کشوها و بر دیوارهای آنچه از آن واسطۀبه  فقطنهوطن 

ر داشتند؛ ی کوتاه، در عین غیاب در میان ما حضوهاتماساین  واسطۀکه به  بود جاماندهبه

 هم بودند و هم نبودند.

وقتی من هم برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفتم، فیلم مراسم عروسی خواهر کوچکم 

در همین خانه را )که تقریباً چهار دهه قبل از آن شاهد جشن عروسی مادر و پدرم بوده( در 

اشای فیلم در ی تمهااتاقکاز ایران دریافت کردم و در یکی از  VHSقالب یک نوار 

 توانستندینم کردندیمی بردارلمیفدر فیلم، مردانی که  دانشگاه به تماشایش نشستم. کتابخانۀ

بودند بروند و ناگزیر دوربین  گردآمدهها یی از خانه که زنان نامحرم در آنهابخشبه 

نجا که مردانی که خود آ کردمیمو من امکان دیدن فضاهایی را پیدا  شدیم دستبهدست

ی کشسرکدوریین، امکان  واسطۀبه  همبودم و  من هم بیرون بودند بهشان دسترسی نداشتند.

فیزیکی آن خانه و هم  حریم؛ هم خارج از کینزدبه اندرونی را داشتم؛ هم دور بودم و هم 

دوربین نیز مثل تلفن و نامه،  .گرفتندیمیی که در فضاهایش شکل هابودنبه با هم  محرم

روزهایی که طول  همۀ علاوۀساعت اختلاف، به  10ها و زمان ما )با تا زمان آن دادیماجازه 

 برسد( در هم شوند و بر هم قرار گیرند. دستمانتا فیلم یا نامه به  دیکشیم

ی ناهمخوان زمانی و هایجوارهمی خاص خود امکان ترسیم این بندبیترکمینیاتورها با 

را پیش روی من قرار  به کار بردم ترشیپکه « موقّت دائمی»خود مفهوم  ازجملهو  مکانی
پرداختن به فضا )و  وۀیش با مینیاتورها این بود که اممواجههبرداشت من در این پرده از  دادند.

-ی فضاهایژگیوی پردازمفهومی و طورکلبه تواندیمحتی زمان( در این سنُت زیباشناختی 

ما هم نبود و  خانوادۀ کۀّی تجربۀ بساچهخود در آن بزرگ شده بودم و ی که ایاجتماعزمان 
 انۀیمایران معاصر در  جامعۀی زیست هاگسستو  هاتداوم، هاانفصالو  هااتصالخبر از 
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، کمک کند و ما را از دام دادیمو تحولات تکنولوژیک  انقلاب، جنگ، مهاجرت

در  لوحانهسادهی ایسع، یا رندیگینم، جدی نندیبینمرا « تنش»یی که این هاتیروا
ی نگارمردم اندازچشمنوشته بودم که  هامشقدر پایان یکی از آن  دارند، برهاند. وفصلشحل
 نگارۀ، ارتباطات و اتصالات، به یک هایبرنشانهمو  هایندیآهمو  هامواجهه صحنۀمن، 

یی که مشغول نظاره، گوش هاآدمو زمان ی شلوغ از فضاهای هماصحنه: ماندیمایرانی 
ی اگوشهو خود من که هر بار از  و سرک کشیدن از گوشه و کنار این فضاها هستند سپردن

 زمان حاضر و غایب، پوشاننده و نمایاننده.، هممیآیدرمبه آن 
ی با فرم برای کلاس جولی تیلور جواب داد، اما بین ورزتجربهکه این  دیرسیمالبته به نظر 

آرژانتین معاصر  دربارۀخود تیلور از تانگو برای نوشتن  استفادۀاین نوع استفاده از مینیاتورها و 

آنچه »که  کندیمتیلور استدلال  ، «تانگوهای کاغذی»ی وجود داشت. در اعمدهی هاتفاوت
این ملّت  دربارۀ، چیزهایی را دیگویمگاه این فرم هنری عنوان زادتانگو راجع به آرژانتین به

 :Taylor 1998« )اندکردهناظران بیرونی را سردرگم  هاستمدتروشن خواهد کرد که 

در طول قرن بیستم خود را بین آمریکای لاتینی بودن و اروپایی  هاینیآرژانتاو،  گفتۀ( به 1
است  خوردهگرهغربت و تردید و عدم امنیت  با این حس تشانیهوو  اندافتهبودن سرگردان ی

آن را به  غلطبه هایخارجو اغلب  ابدییمی تانگو نمود هاترانهکه به بهترین نحو در رقص و 
در دوران  .دهندیم( نسبت هاینیلاتآمریکای  ۀیبق برعکس) هاینیآرژانتسرد و مغرور بودن 

و از  هاواهمه)حکومت نظامیان بعد از کودتا( این رقص به کارِ بیان  ها« هونتا»دیکتاتوری 
تیلور،  دۀیعقپس به  در این دوران تجربه کردند. هاینیآرژانتکه  دیآیمیی هادادندست

در طول قرن  هاینیآرژانتکه در زندگی  ستیهمانخشونت و تناقضی که در تانگو هست 
عنوان یک سبک هنری و وضعیت ثلاً سورئالیسم بهطور که بین مهمان بیستم بوده است.

 اقتصادی پسامدرن سنخیتی وجود دارد: هر دو حاصل یک کلیّت تاریخی هستند.-سیاسی

 فاصلۀاما ؛ شناسندیبازمعنوان بازنمابی وضعیت خود در واقع، معاصرین، آن فرم هنری را به
 شاندربارهعاصری که من از ایرانیان م ی هشتم تا دوازدهمهادههتاریخی نگارگریِ 
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به طوری که  1، کردیم، مینیاتورها را به چیزی شبیه یک فرم رها در/از تاریخ بدل نوشتمیم

 شانبودنو چشمگیر  نسبت بین نگارگری و ایرانیان امروز ورای فراوانی، در دسترس بودن
 من هم نبود. مسألۀو در واقع  روشن نبود

جماعت ایرانی نقش بسته بودند، اما دلیل ارگانیکی برای  زیچهمهپس گرچه مینیاتورها بر 

ی وضعیت معاصر به چشم بندصورتی خاص مینیاتورها جهت شناسییبایزاستفاده از 
به کار توصیف وضعیت  توانستندیم بخشالهامعنوان یک فرم مینیاتورها به .خوردینم

( نامید و 1982« )مدرنیته تجربۀ»ا شیزوفرنیکی بیایند که شاید بتوان پیرو مارشال برمن آن ر
این وضعیت از پیش با مفاهیمی چون مونتاژ،  ایرانیان هم از آن مستثنی نبوده است. تجربۀ
، پس آیا تنها مزیّت نسبی استفاده شدهداده( توضیح 1984، اسمبلاژ، یا پاستیش )جیمسن کلاژ

 توانیمآیا  ضعیت هستند؟دادن این واز مینیاتورها این است که سنّتی بومی برای نشان
طور دلبخواه برای توضیح ی محصول یک وضعیت تاریخی را برداشت و بهشناسییبایز

عنوان یک فرم ی دیگر از آن استفاده کرد؟ آیا نگارگری همچنان بهازمانهوضعیتی دیگر در 
ور بنیادینی طکه به گذاردیمی از بودن در جهان را به نمایش اوهیشچون « خوردیمبه درد ما »
که  است یهنربه ما رسیده است، یا چون صرفاً یک سبک  هاقرنو طی  است یرانیا

 شدنیجهانی که بخشی از وضعیت اآستانهی هاگاهیجاو ها تناقض، هایزمانهمی طورکلبه
، رؤیای دیگویمسرانجام، آیا مینیاتورها، چنانکه مجید اخگر  ؟کندیمامروز هستند کمک 

 مانیجمعی روانی هایروگذارینو  هااقیاشتو  هاترسباید ردّ »ما هستند که  شدۀفراموشمهین
 (.37: 1391؟ )اخگر «ها[ بیابیمآن ]را در 

  

                                                                                                                        
و  ی، تفرج در طبیعتگذارتاجی زندگی درباری )مراسمی چون شکار، جنگ، هاجلوهبرای نمونه، فراوانی  .1

خارج از »و  ربطیبی هشتم تا دوازدهم هاقرنغیره( در مینیاتورها و اصولاً ماهیت درباری نگارگری ایرانی در 
 .دیرسیممن به نظر  مطالعۀی ایرانیان معاصر مورد شناختییبایزی هاحیترجو  هاتجربهنسبت به « کوک
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 ایرانی: فکر کردن با مایکل فیشر 1دوم: پوئسیس پردة 

عنوان بخشی از خود را به ماهۀ 18، وقتی قرار بود اولین کار میدانی مستقل 2003در سال 

ی تعریف احرفه شناسانمردم/شناسانانسان لۀیقبمناسک گذار از دوران دانشجویی و ورود به 

کنم، به دلیل مشکلات وضعیت ویزا بعد از یازده سپتامبر که رفتن به ایران برای کار میدانی 

را محدود به ایرانیان  ی خودهاانتخاب، ناگزیر کردیمو ورود مجدّد به آمریکا را پیچیده 

بعد از چند کار پراکنده با انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه رایس و  مقیم آمریکا دیدم.

ی هاسازمان مطالعۀو نویسندگان ایرانی مقیم هیوستون، تصمیم گرفتم برای  سازانلمیف

بود که  طوری 2004و  2003ی هاسالوضعیت واشنگتن در  ایرانیان به پایتخت آمریکا بروم.

نظامی آمریکا  مداخلۀ. طالبان پیرو کردیمی حساس اژهیوطور ی ایرانی را بههاسازمانکار با 

از هم فروپاشیده بود و حامد کرزی با قانون اساسی جدید به  2003و سایر کشورها در سال 

ی رسیده بود؛ درست در همین سال، آمریکا به عراق حمله کرده بود تا پیرو جمهورسیرئ

نقش مخالفین مقیم خارج دولت عراق  حملات یازده سپتامبر صدام حسین را سرنگون کند.

است که  تصورقابلو  بود هازباننظامی آمریکا در عراق بر سر  مداخلۀی به دهشکلدر 

ی ایرانی مقیم واشنگتن، با توجه به موقعیت ایران در خاورمیانه و قرار گرفتنش هاسازمان

. از طرفی با تحولات کردندیمفغانستان، در چه فضای پرتنشی فعالیت درست بین عراق و ا

 شانیهاهیتوصو  هالیتحلشنوای  هادولتاخیر، مرئیت جدیدی پیدا کرده بودند و افراد و 

توسط ایرانیان مقیم  شدهترجمهیا  دشدهیتولو ادبیات داستانی ایرانی  هارمانبودند؛ حتی 

کرده بود. از طرف دیگر، برچسب همکاری و همدستی با هر  خارج هم شدیداً خواننده پیدا

بخشی از انرژی  ناخواهخواهبرچسب آسانی برای با خود کشیدن نبود و  هادولتیک از 

، با تأکید بر اینکه فعالیت ما هادولتصرف اعلام استقلال و برائت جستن از  هاسازمان

 .شدیم، «(سیسیا»)و نه  ست« انسانی»، ست« مدنی»، ست« فرهنگی»

                                                                                                                        
1. Poesis 

 ، ولی محدود به آن نیست.شودیمکه البته هنر را هم شامل  ، آفرینندگی، کار مولدّ خلاقهّ، ساحتِ ابداع«ساختن»به معنای 
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از  درواقعو طی چه سازوکارها و  هاصورتبه چه « ایرانی بودن»بودم که ببینم  مندعلاقه

و چه روابط قدرتی در آمریکا و  ی اجتماعیهاسیپرکتیی، چه هادانشطریق چه تعاریف و 

ی آگاهی نوعبهی من مندعلاقه. شاید بشود گفت که شودیمبرساخته  هاسازمانتوسط این 

 برهۀاقتصادی خاص بود، در فرهنگ خاص یک -در یک شرایط سیاسی گرفتهلشک

زندگی در یک زمان و مکان خاص، یعنی ایرانی بودن در پایتخت  تجربۀو در اثر  تاریخی

ی بوش پسر که با جمهورسیرئی ابتدایی قرن بیست و یکم، در دوران هاسالآمریکا در 

را به خود گرفت.  1«جنگ با تروریسم»نام دوران  حملات یازده سپتامبر کلید خورد و رسماً

ریموند ویلیامز نزدیک بود، چیزی از جنس « ساختار احساس»به مفهوم  آنچه به دنبالش بودم

وضعیتی که گرچه خود محل تلاقی نیروهای اجتماعی و تاریخی و سیاسی و اقتصادی  تجربۀ

همچنان در حال تکوین و و  نشدهفیتعری و بندمفصلطور کامل خاص است، هنوز به

 (. 1977Williams :133) است 2برآمدن

هم برای ترسیم  دندیطلبیمی که ا«توجه پراکنده»زمان مینیاتورها و ی همهایگچندگانه

ی مختلفم با آن: هانسبتو هم برای تجسم  آمدیمی قدرت در این میدان به کارم بودگپخش

یر از معاشرت از نزدیک با فعالین ایرانی بودم، از ، ناگزنگارمردمعنوان نقشم به واسطۀبه 

ی هافعالیتها در انجام شرکت در جلساتشان، حتی در مواردی همراهی و کمک به آن

بسیار پیش  ها از جهان برسم.آن فهمها و تا به این وسیله به آن فهم از جهان آن شانروزانه

ها و عضوی از اعضای آن خواستمیم که نه افتمییمکه خود را در موقعیت معذبی  آمدیم

چنان دور از  خواستمیمو نه  باشم شانیهابرنامهها در اهداف و لزوماً همدل و همدست با آن

عنوان ، بهعلاوهبه ها بگیرم که آن فهم ناممکن شود.ها بایستم و خودم را جدای از آنآن

ی تربزرگ مجموعۀعضوی از همان  هرحالبهیک دانشجوی ایرانی در آمریکا خودم هم 

در موارد مهمی  مانیهاوجدلبحثو  مانیهادغدغهو  مانیهاتجربهها و فضای بودم که آن

داشتیم. این  نظراختلافیا نقد و « زاویه داشتیم» اصطلاحبههم که  هرچقدرمشترک بود، 

                                                                                                                        
1. War on Terror 
2. Emergence 
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وتمان نبود؛ بلکه ی متفاهاهیروحعقاید سیاسی یا تجارب شخصی یا  دهییزاصرفاً « زاویه»

 کردندیمها فعال بودند، مداخله حاصل دو نوع رویکردمان به این جهان مشترک هم بود: آن

ها را مشاهده و ی آنهافعالیتتغییر ایجاد کنند؛ من پژوهشگر بودم و قرار بود  خواستندیمو 

و هم نزدیک،  زمان هم دورکه هم دادینمشاید پرسپکتیو روشنگری به من اجازه  تحلیل کنم.

ی را صرفاً در ختگیآمدرهماین )و هم فرد بومی باشم  شناسانسانهم بیرون و هم درون، هم 

(، اما پرسپکتیو نگارگری به طرز دلچسبی از این کردیمقالب پارادوکس یا تناقض تصویر 

ی من که خود گویی نگارمردممناسبی برای  اندازچشمو  زدیمتن  وسختسفتتمایزهای 

)در ادامه خواهم گفت  کردیمتبدیل شده بود فراهم  هازدنتنی از گریزها و امجموعهبه 

 چیست(. هازدنتنی از گریزها و امجموعهکه منظورم از این 

نوشته بودند « فرهنگ ایرانی» دربارۀدر این زمان، دیگر بسیاری از چیزهایی را که دیگران 

بود که شکل افراطی آن « ی فرهنگیشناسبیآس»در یک طرف طیف، انواع  خوانده بودم.

و « یشناسشرق-خود»یافت و ذیل  توانیمحسن نراقی « ی خودمانیشناسجامعه»را مثلاً در 

از این رویکرد گریزان بودم و  آن بسیار صحبت شده است. دربارۀایرانیان « یسینواتیخلق»

ن در واشنگتن مدام از همین که خود مطلعین کلیدی م شدیم تریاتیحاین گریز وقتی برایم 

از طریق  کردیم: یکی سعی کردندیمی فرهنگی استفاده شناسبیآسآثار و مفاهیم برای 

ایرانی مبارزه کند « محور-دوپهلو و شایعه/غیبت»ی خود با فرهنگ سیاسی هافعالیتآثار و 

دیگری به  را به شهروندان یک نظام شفاف و مشارکتی در آمریکا تبدیل کند؛ هایرانیاو 

عنوان به 3«کتمان»به  2«ذهن در بند»در  اشاشارهو  لهستانی سندۀینو 1پیروی از چسلاو میلوش، 

ی توتالیتر، کار خود را مبارزه با این فرهنگ در میان ایرانیان هانظامراهی برای بقا در 

 مهندسی و پزشکی»وضعیت میدان من در مقاطعی کم از یک جنگ فرهنگی یا  .دانستیم

روزی که یکی از مطلعین  برای بهبود و اصلاح خلقیات و اخلاقیات ایرانیان نداشت.« فرهنگی

مثل فیگورهای مینیاتورها  هایرانیادر توضیح این فرهنگ به خبرنگاری گفت که  امیدیکل
                                                                                                                        
1. Czesław Miłosz 
2. Captive Mind 
3. Ketman or Doublethink 
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بایستند و درگوشی نظر بدهند اما کنشگر در صحنه  هاآستانهو  هاهیحاشدر  اندگرفتهیاد 

 مان« ی فرهنگیهایماریب»ی از اجلوهبه راحتی به  توانندیمفهمیدم که مینیاتورها نیستند، 

 با مینیاتورها انجام دهم. خواهمینم دانستمیمتبدیل شوند و این کاری بود که 

مکتب فرهنگ و » وۀیشخارج کشور بود که به  شناسانرانیادر طرف دیگر طیف، آثار 

را برای شخصیت ایرانی  ها« الگوکهن»ی از امجموعهی، شناسانساندر  1«شخصیت

و بیش از اندازه مصّر بر  انهیگراذاتنبودند، به نظر « شناسانهبیآس»که گرچه  شمردندیبرم

حداقل  شدیمدوم  دستۀقضا در آثار بسیاری از این  آر .دندیرسیمی گسست جابهتداوم 

 نیترمهمعنوان بخشی از سنّت فرهنگی ایرانی و محمل برخی از ی به نگارگری بهااشاره

برای ایرانیان  2به اعتقاد مایکل هیلمن« باغ»ی ناخودآگاه جمعی ایرانیان یافت: الگوهاکهن

ی بندصورتی و پردازمفهوماست که شکلی از بودن در جهان و « فرهنگی استعارۀ»یک 

که  دیگویم« گفتگو در باغ»شاهرخ مسکوب در  (.Hillman 1990) زندیمجهان را رقم 

ی فرهنگ ایرانی، از فرش ایرانی گرفته تا حیاط ایرانی اجلوه همۀتصویر باغ در تقریباً  تنهانه

 دقتبهفرمی مثل یک باغ،  ازنظر، بلکه خود مینیاتورها هم افتهییتجلو البته نقاشی ایرانی 

این باغ/عالم  مثالی. دئالیای شده هستند: یک ساخت بندقابو  حرس شده، پر از جزئیات

، سنت ایرانی در سالبزرگوطن باشد در چشم مهاجر یا کودکی در چشم  تواندیممثال 

چشم ایرانی مدرن یا بهشت عدن در چشم مؤمن؛ هر چه هست، عنصری از خیال در آن 

؛ کندیمها به زمان حال متصل نیامده را در ذهن آن ندۀیآیا  رفتهازدست گذشتۀهست که 

 3(.1370نوستالژی و اتوپیا مشترکاتی دارند )مسکوب 

                                                                                                                        
1. Culture and Personality School 
2. Michael Craig Hillmann 

به زبان انگلیسی و نویسند کتابی در همین « گفتگو در باغ»، مترجم پرورقانونجالب است که وقتی محمدرضا  .3
در تگزاس ملاقات کردم، حیاطی به سبک  اشخانهرا در  (Translating the Garden« )باغ ترجمۀ»نام باره به 

 ۀیساخود درست کرده بود که بر دیوارش یک نقاشی مینیاتور، همان تصویر معروف دو دلداده زیر  خانۀایرانی در 
را برایم از ایران به آمریکا فرستاد، « باغگفتگو در »یا وقتی مادرم کتاب  سرو و در کنار جوی آب، نقش بسته بود!

 پشت جلدش نوشته بود: به دخترم، برای اینکه در باغ باشد!
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با سلاح مینیاتورها و امثالهم به جنگ مرضی به نام ایرانی  خواستمینمکه  قدرهماناما من 

هشت ایرانی، هم با توسل به مینیاتورها و امثالهم بر یک نوع باغ و ب خواستمینمبودن بروم، 

در اینجا خود  عنوان اتوپیای آینده، تأکید کنم.عنوان نوستالژی گذشته و چه بهچه به

« فرهنگ»محل دعوا بود: نه اینکه فرهنگ ایرانی چیست، بلکه اصلاً آیا توسل به « فرهنگ»

تا چه  و در این مورد ایرانیان دور از وطن ی ایرانیان معاصرهاتجربهبرای توضیح  بیترتنیابه

از آن طفره  خواستمیممفهومی بود که  بیترتنیابه« فرهنگ»خود  اندازه قابل دفاع است.

در  خواستمیمدیگری که  مسألتسرانجام،  و در مقابلش مقاومت کنم. بروم، تن بزنم

 متحدهالاتیاحاکم مشخصاً در  قدرتی خود از آن تن بزنم تولید دانشی بود که نگارمردم

و  کردیمی بندصورتقربانی  مثابۀبود، دانشی که ایرانیان معاصر را به  مندعلاقهبه آن 

آمریکا در رابطه با ایران  انۀیجومداخلهی تهاجمی و هااستیسبه کمک توجیه  بیترتنیابه

صورت ی ایرانی، خواسته یا ناخواسته، این دانش را بههاسازمانبرخی از  .آمدیم

و  دادندیمی مترصد در واشنگتن قرار ارسانه-یاسیسی هادستگاهدر دسترس  شدهیبندبسته

میل و  رغمیعل، کنمیمتولید  نگارمردمعنوان من واهمه داشتم که نکند دانشی که من هم به

 قرار گیرد. مورداستفادهنیّت خودم، در همین راستا 

ی که در این میدان قصد فهم و ثبتش « ایرانی بودن»آن  ، «ساختار احساس»، گویی آن بیترتنیابه

، گریزان، گراغفالی فارسی، هاغزلعشق در  ابژۀرا داشتم، خود به تعبیر مایکل فیشر، همچون 

، در حال بخشزهیانگ، زیآموسوسه؛ 1نمودیم روندهطفرهو  یافتنینادستمستعجل، مرموز، 

دانا هاراوی  (.Fischer 2009و در نتیجه زنده ) حرکت، غیرقابل سنجاق شدن و میخکوب شدن

و تن  کندیم زدهشگفتکه مدام ما را  نامدیمی زندگی  2«روباه گریزپا»فعال را  زندۀاین بخش 

جوزف  (.Haraway 1988) دهدینماز روشنگری  جاماندهبهی هادوگانهی ما و هایبندطبقهبه 
                                                                                                                        

 elusiveهای همه معادل .1
2. Coyote/Trickster 

ی بومیان آمریکا هافرهنگکه در فارسی معنای منفی دارد، ولی در « روباه مکار»ی ااسطورهراجع به این فیگور 
نوشت، ولی آن  توانیماست البته بیشتر « قهرمان»بودن( و در واقع یک جور « عیّار»مثبتی هم دارد )ویژگی  جنبۀ

 .گذارمیوامرا به فرصت دیگری 
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یک عنصر  همو اشیاء  همه هاانسانکه  دیگویمنیز به نقل از دلوز از  شناسانسان 1دومیت

ی مقاومت اپروژهی و بندطبقهدر خودشان دارند که در برابر هر نوع  لیتقلرقابلیغ گوشانۀیباز

ها همواره از سنجاق شدن به دیوار که بخشی از آن روستنیازاهم  2هادال بودنزنده؛ کندیم

اندیشیدن در  (.Dumit 2014) زدیگریم( کنندیم ثبتشان)مثل حشراتی که دانشمندان مطالعه و 

ی تعهدمان هاابژه سرسختانۀ بودنزندهتعهد ما با  مواجهۀموجود یعنی  شۀیاند محدودۀپایانیِ  نقطۀ

را « ایرانی بودن» دندیکوشیممطلعین کلیدی من در واشنگتن همه به نحوی  کهیدرحال )همان(.

ی روایی هاقالبعنوان یک ایرانی از اسیر شدن در ی خود سنجاق کنند، من از طرفی بههاپروژهدر 

خود من هم یک  پروژۀ، از اینکه نگارمردمعنوان یک و از طرف دیگر به دمیهراسیمها آن

ها تکنولوژی ثبت و ضبط، یک قالب روایی خاص، باشد )که بود؛ قطعاً هر روایتی هست( که آن

( امنوشته« آشامخون»ی که در جای دیگر از آن در قالب ادوطرفهر کند )هراس را در خود اسی

(Naficy N. 2009.) 

در واقع به کارم آمده  نامدیم« پوئسیس ایرانی»از مایکل فیشر آموختم که چگونه آنچه او 

ان عنوی نوشتاری در متن که بهباشناسیزعنوان یک به تنهانهاست تا طفره رفتن و تن زدن را 

فیشر پیش از رسیدن من، از رایس رفته بود،  یک زیباشناسیِ اجتماعی در میدان اجرا کنم.

یا عموهای هرگزندیده را برای ما دانشجویان داشت  هاپدرزرگولی همیشه حکم یکی از 

کنیم. وقتی از  تجسمشان مانیدانشگاهعنوان بخشی از خویشاوندان به میشدیمکه تشویق 

این پرده  ماندۀیباقدر  بپیوندد با بزرگواری قبول کرد. امرسالهرای راهنمایی او خواستم به شو

 .سمینویمی راهگشای او در مورد پوئسیس ایرانی هاافتیدراز 

ی هابوفی خوابدیده، هاگنگ»استدلال محوری فیشر در کتاب قطورش با عنوان بلندبالای 

سبک »این است که یک  3«مدارات فراملّیی پراکنده: پوئسیس ایرانی در هادانشو  کور

                                                                                                                        
1. Joseph Dumit 
2. Signifiers 
3. Mute Dreams, Blind Owls, and Dispersed Knowledges: Persian Poesis in the 
Transnational Circuitry 
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که در مدارهای  ی ایرانی 2«هاهیآرا»ی از امجموعهایرانی وجود دارد،  1«نحوۀ بیان«/»ویژه

 (.Fischer 2004) شوندیمجهانی در طول زمان، هر بار دیگرگونه، استفاده و فهم شده و 

و دیداری، از شاهنامه و اوستا تا  بیرا در سه سنّت شفاهی، اد هاهیآراآواها و  3«بازآوایی»او 

با ادبیات کافکائی هدایت  شانرابطهو  50و  40ی هادههی ادبی و فیلمی مدرنیستی هاتیروا

به اعتقاد او، پس از  .کندیمو تا سینمای بعد از انقلاب ایران، دنبال قبلشان ی هادههدر 

و  هااستعارهو  هاهیآرای شد، ول تکهتکهفروپاشی امپراتوری زرتشتی، هویت ایرانی 

ی شیعی، شاهنامه، هاتیشخصو  هاآموزهیِ آن در طول زمان با اشعار حافظ، شناسهانیک

ی مختلف درآمیختند و از نو در راستاهای مختلف بسیج هاگونهو غیره به  اشراقی فلسفۀ

تا گفتمان  هازورخانهو  هاینقالبیان را از  نحوۀاین  : طنین یا پژواکشوندیمشدند و همچنان 

شنید؛ یک میراث فرهنگی غنی که در عین تغییرات فراوان، درصدی  توانیمسیاسی معاصر 

خودش به  گفتۀبه « فرهنگ»نگاه فیشر به  (.24از انسجام را تا به امروز حفظ کرده )همان: 

گ هم فرهن ی نزدیک است:امکالمهعنوان یک فضای دیالوژیک یا نگاه باختین به رمان به

همیشه در پی این است که  شناسانسانی مختلف است، ولی یک هاسبکی از افشردهلوح 

، یا هاسبک، هاگفتمانبین این  4«ی گزینشیهایشاوندیخو/هایوستگیپ/هایکینزد»

 هافرهنگگرچه  (155ی اجتماعی بیابد )همان: هاگاهیجاو  هاتیموقع، هاگروهو  هاکیرتور

 هم نیستند. ربطیبها به هم ی دانست، اجزاء آناکپارچهساختارهای نمادین ی توانینمرا 

-ی از فرهنگ رسید که پویاست و بر واقعیت تاریخی و اقتصادیاهینظربه  توانیم درواقع

در  کهچنانی فرهنگی هاکیرتورنسبت به هرمنوتیک  حالنیدرعو  تاباندیمسیاسی نور 

منظور فیشر از پوئسیس هم همین  حساس است )همان(. دشونیمدرون آن فرهنگ تجربه 

                                                                                                                        
1. Idiom (sometimes “rhetorical idiom”) 
2. Imagery 
3. Resonance/ reverberation 
4. “Elective Affinities” 

و  هایشاوندیخوقرن نوزدهمی در شیمی بوده که بین بعضی مواد در جهان  دۀیانام رمانی از گونه که برگرفته از 
و دیگران هم به ترتیبی با این  بعداً وبر، بنیامین و روغن(.ی دیگر نیست )مثل آب هایبعضپیوندهایی هست که بین 

 گوته درگیر شدند. دۀیا
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در آثار هنرمندان معاصر  تنهانهطنین خود را  بساچهکه  هاستطرحو  هاتیحساس مجموعۀ

 .1و علمی بازیابد ی بیان سیاسی، دینی، قومی، مدنی، آموزشیهاوهیشکه در 

تکرار  ها«بازآوایی»دور داشت: نخست اینکه این  ازنظراما در استدلال فیشر دو نکته را نباید 

معانی و کارکردهای بسیار متفاوتی به خود بگیرند و در  توانندیمو تقلید صرف نیستند و 

برای مثال در بررسی آثار صادق هدایت، فیشر بر این  ی کاملاً جدیدی ظاهر شوند.هابیترک

: کندیمهنری، تأکید  2عنوان دو نحوها، بهنکته هم در مورد سورئالیسم و هم در مورد مینیاتور

هدایت صرفاً یک مدرنیست نیست که از یک نحو جدید هنری )سورئالیسم(، مناسب برای 

تاریخی در همه جای  دورۀ. گرچه سورئالیسم در آن ردیگیمی معاصر، بهره هاتجربهبیان 

ا را گرفت و در در هر جا رنگ و بوی فرهنگی خاص آنج اشیریکارگبهجهان پخش شد، 

که  شدهییزداانساننه جهان تکنولوژیکال و  ردیگیمقرار  موردنقدکار هدایت هم آنچه 

پیشا  گذشتۀ، نه کندیمی هم که او احضار اگذشتهجهان سنتی بنیادگرای مردسالار است و 

ی ضد اسلامی همچون بابک خرمدین و مازیار هاحرکتکه در آن  ستیاگذشتهاسلام که 

، یک نقاشی داردیبرماسلامی -ی که او از تمدن ایرانیانشانه .گرفتیمشکل  هایمکبرو 

مینیاتور است از یک پیرمرد و یک حوری با یک جام باده زیر یک درخت سرو در کنار 

                                                                                                                        
اشاراتی کرده؛ و « مینیاتور دربارۀیادداشتی »و شعر ایرانی، مسکوب هم در  در مورد پیوند بین نقاشی، موسیقی، فرش .1
(. 147: 1391احسان یارشاطر ارجاع داده است )مسکوب « ی مشترک شعر فارسی و هنر ایرانهایژگیوبرخی » مقالۀبه 

 روزمرۀی فردانیماستدلال مشابهی را در رابطه با مراودات  منیبویلیام  ، «و قدرت در ایران زبان، منزلت»در همچنین 
و نقوش  هاطرح»که حال و هوای آن در « ی استدارای بعُد زیباشناختی غیرقابل انکار»ها که این کندیمایرانیان مطرح 

قافیه، وزن، صنایع شعری و بای با کلمات  زیانگشگفتی ایرانی، پیچیدگی هایقال نیترفیظردر هم تافته و باشکوه در 
ی آهنگ در موسیقی سنتی ایرانی، همه و هافیردی نوازههیبددر شعر کهن پارسی و حزُن و اندوه دلنشین حاصل از 

ی هامؤلفهحاوی »که  کندیماو سپس مضامین فرهنگی تکرارپذیری را مطرح  (.1386 منیب) شودیممنتقل « قدریهمه 
ی فرهنگی ایرانیان حضور هاعرصهبلکه در همه  شوندینمنمادین مهمی هستند که تنها به قلمرو تعامل اجتماعی محدود 

ی هاشینما، از کاربرد ضمایر گرفته تا اعتراضات سیاسی و از داشته باشد« رنگ و بوی ایرانی»دارند و به هر چیزی که 
 (33)همان: « .بخشندیممذهبی گرفته تا امتیازات ویژه ملوکانه معنی 

2. Syntax 
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. او با بازخوانی و بازگویی مینیاتور، معنای 1دهدیمجوی آب، ولی او معناهای متفاوتی به آن 

-Fischer 2004: 194) کندیمو آن کلیشه را تبدیل به چیز دیگری  کندیمآن را عوض 

او تصویر زن مینیاتور را که سابقاً به شکل یک حوریِ نوعی روی یک قلمدان )یک  (.196

یک روسپی  پرترۀصورت مانند( نقش بسته بود، مجدداً، ولی این بار به-مستطیلی تابوت جعبۀ

)همان:  کندیمم هم سنخیتی با اندام زنانه دارد نقش روی یک کوزه یا گلدان که در شعر خیا

و قطعات رفتار  هافیتوصهدایت، باید تصاویر، « خواندن»به اعتقاد فیشر، برای  (.197

؛ باید 3«از فهرستی به فهرست دیگر مقابله نمود»و  2«واخواند/همسنجی کرد»را  هاتیشخص

و به  مندهیلارا دید که نه فقط کار او را  ی فرهنگی سنتی ایرانیهامولفه 4سیاهه یا موجودیِ 

دیدگاه او نسبت به زندگی و تاریخ  دهندیمکه همچنین نشان  کنندیمطرزی غنی ایرانی 

 (.99-198تکرار نیست )همان:  مثابۀصرفاً به 

)درون و بیرون، دور و نزدیک، قدیم و  هاهیلااین « مانند-موبیوس»دومین نکته، ماهیت 

ها ی بین آنراحتبه توانینمهمیشه  کهیطوربهدیسکورس، ...( است،  جدید، فیگور و

 2004Fischer :) 6به هم تبدیل شونده هستند 5ها چون نوار موبیوستمایزی قائل شد: آن

برای مثال در مورد سینمای ایران، فیشر معتقد است که این سینما لایه بر لایه از اوستا  (270

ی تا و ساعدی و خوانپردهو شاهنامه و قرآن تا مولوی و حافظ و سعدی، از نگارگری و 

، بین کندیم وآمدرفتو بین فیگور و دیسکورس  بافدیم؛ ردیگیمهدایت و شعر نو بهره 

؛ و به شرایطی که هاگسستلف از الگوهای ژنریک، بین تکرارها و ی مختهایزمانمند
                                                                                                                        

و مایکل بییرد هم  کندیماشاره « بوف کور»مسکوب هم به این تصویر در  ، «مینیاتور دربارۀیی هاادداشتی»در  .1
. دو دلداده در کنار جوی شودیمها تکرار که مدام در آثار آن داندیم هایرانیابرای « تصویر نخستین»باغ را یک 

ی در دست و به شعر و سماع، نقش شده است و این مدام در ذهن راوی داستان تکرار ابادهسروی، جام  ۀیساآبی و 
 (.1391بی آنکه او بداند چرا )مسکوب  شودیم

2. Collate 
3. Cross-reference 
4. Inventory 
5. Mobius strip 

کاغذ مسطح  ۀیرودنیای تصویرشده نه تنها مانند (: »138مسکوب )« مینیاتور دربارۀیی هاادداشتی»نگاه کنید به  .6
 «اندرونی بیرونی است. همۀو دوبعدی است بلکه بیرون و درون هم از یکدیگر جدا نیستند؛ از این دیدگاه 
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برای  (.353)همان:  1«چندنگاره و چندنقشه»: هنری دهدیمنبودند واکنش نشان  نیازاشیپ

ی مشترک هامؤلفه 2«فرانهشِ »یا « یسازپس وشیپ»فیشر، تفسیرهای مختلف از طریق 

ی گوناگونی هاصورت تواندیمی، خود سازپس وشیپاین  .شودیم ریپذامکان«( هاهیآرا)»

 Fischer، مونتاژ، یا تکرار به خود بگیرد )6، انشقاق5، ادغام4یسازوارونه، 3یبرنشانهمچون 

همواره به دنبال  میتوانیمکه به اعتقاد فیشر  هاستنیا واسطۀبه  (.406 :2004

و زیرساختهای تکنوفیزیولوژیک را در هم  هایدئولوژیای جدیدی باشیم که هایبندصورت

ی کور را به دیدن هابوفی خوابدیده را به گفتن، عالم کر را به شنیدن، هاگنگو  شکنندیم

مهمی که  7عنوان اندوختگان/گنجگانرا به عمل کردن به« ی پراکندههادانش»و  و جلو رفتن

به فیلم ...« ی خوابدیده، هاگنگ»در پیشگفتار کتاب  (.393)همان:  دارندیوامهستند 

ی پس از شروع اکران، هم زمانکوتاهاشاره شده که در زمان نگارش کتاب، « مارمولک»

خرید و همه هم دارند ازش  هادستفروشرا از  اشیدسی  شودیمتوقیف شده و هم نشده )

چیزهای دیگر در ایران: یکی بود، یکی  همۀدرست مثل »: دیگویم(؛ فیشر زنندیمحرف 

 (.xزمانی بودن و نبودن در آنِ واحد )همان: ی و همارزهم؛ «نبود!

ی اساسی پوئسیس ایرانی به هامؤلفهبه برخی  میتوانیمبا در نظر داشتن این دو نکته، اکنون 

از خلال  کهینحوبهاست  8محور-منطق حکایت هانیایکی از  اعتقاد فیشر نگاهی بیندازیم:

منطق  برخلاف) شودیمفضایی برای بحث و نقد و مناظره و بازگفتن باز  هاتیحکااین 

فیشر همیشه به  گفتۀبه  هاتیحکا .2004Fischer )11 :106-107( )10یاگزارهیا  9تجویزی

                                                                                                                        
1. Palimpsest 
2. Transposition 
3. Juxtaposition 
4. Inversion 
5. Merging 
6. Splitting 
7. Resource 
8. Parabolic (of parables) 
9. Normative 
10. Propositional 

و در همه  ستییرواناگزیر هنری »که مینیاتور هم  کندیماشاره « هاادداشتی»در این مورد، مسکوب هم در  .11
 (135: 1391)مسکوب « ی خیالهانتیزبه  "آراسته"حال سرگذشتی، داستانی، حکایت و روایتی 
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و  ی مختلف بازگفتهاصورتآن را به توانیمهستند و  نشدهتماملحاظ هرمنوتیک 

ی جدید بسترهاو همچنان در  کنندیمعمومی رسوب  حافظۀدر  هیلاهیلااست که  بیترتنیابه

ی معاصر و شرایط مکانی مختلف، همچنان فضایی برای هاائتلافو با  شوندیمزیسته -باز

در یک ))مثل حکایت ضحاک یا حکایت کربلا(  کنندیمنقدهای فرهنگی جدید ایجاد 

که  دیآیمی اآستانهبیان به کار ترسیم وضعیت  ۀویشدر سورئالیسم هدایت، این « پرده»

: بین شرق و غرب و دندیدیمایرانی در دوران پهلوی خود را درش  جامعۀطبقات بورژوای 

و سفر  شوندیمدر جهان پخش  1هالیتمثو  هاتیحکا(. این 160سنت و تجدد )همان: 

فیشر به نقل از  (.130)همان:  ودشیمها نوشته و هر بار حواشی یا تفسیرهایی بر آن کنندیم

)امثال و حِکَم( در سنّت متنیِ یهودی  3)احکام و فتاوا( و آگادا 2والتر بنیامین به دو وجه هالاخا

ی از اگونهبهیهودی  سندۀینوعنوان یک : به اعتقاد بنیامین، کافکا بهکندیماشاره 

ی در میان حیتفرزنگکه آن را از حالت صرفاً  کندیمیی )وجه آگادا( استفاده گوداستان

و به  آوردیدرمخوان -بیان قواعد و اصول )وجه هالاخا( برای انبساط خاطر طلابِ تلمود

پرواضح است که به اعتقاد فیشر چنین قابلیتی در  .کندیمچالشی برای دکترین تبدیل 

 (.Fischer 2014ی سنُت ایرانی، پیش و پس از اسلام، هم وجود دارد )هاتیحکا

تعاملات انساتی، بیان احساسات، انواع  وۀیش)« ی ایرانیهایسوژگ»، هامؤلفهیکی دیگر از این 

؛ شوندیمی مختلف ظاهر هاصورتی هنری ایرانی هم بههارسانهکه در  است( ...شخصیت، 

را « یلوت»را داریم که اهل اطناب و آداب است و از طرف دیگر « تعارفی» طرفکیازمثلاً 

ی که همچون دوتاییِ اندرونی و بیرونی، اییدوتا؛ 4مسلک و روراست است-که درویش

 هانیا. مجید اخگر از 5( 2004Fischer :218) است یرانیای کهن هاهیماجانیکی از 
                                                                                                                        
1. Allegory 
2. Halakha 
3. Hagaddah 

 Naficyدر فرهنگ و ادبیات و سینمای ایران دارد )« لوتی»تیپ شخصیتی  دربارۀحمید نفیسی بحث مفصلی  .4

H. 2011.) 
یا الگوهای بنیادی  هاچارچوباین »: زندیمی بنیادین ایرانیان حرف هاوارهطرحنیز از الگوها یا  منیبدر این مورد  .5

کمک  شودیمکه به تعریف و تعیین اینکه چه چیزی عادی و قابل انتظار محسوب  آورندیمی شناختی فراهم اانگاره
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یاد «« ایرانی» ۀیروحوجوهی از روح و »یا « یشناختییبایز-یخیتاری هاهیمانقش»عنوان به

را هم در رفتار و منش روزمره و به « ظرافت»مثلاً وجه  (.222-221: 1391)اخگر  کندیم

دید و هم در  توانیم بردیمی راه سنجنکتهکه به خردمندی و « حکمت عملی»معنای نوعی 

تعقید و پوشیدگی و »، مانند آن شودیمزبان و ادبیات که البته گاه به تصنع و اطناب تبدیل 

)همان:  شودیمدر ادبیات فارسی مرسوم « چرخش تغزّلی»که با « یانیپیچیدگی زبانی و ب

ی یا تقیه و گفتارنرمی و رفتارانهیمصورت که به« یشناستیموقع»یا وجه  (.222

 اریعتمامی کاملاً ناسازگار )مثلًا خشونت هاحوزهزمان ی و نهایتاً حضور همشیاندمصلحت

« ی نمایشیدانآداب»، یا نوعی کندیم( تجلی پیدا اریعتمامیی خونرمدر کنار پذیرفتاری و 

 (.224)همان 

و  ، اخگرمنیباست که فیشر، « رند»در این میان سوژگی  هایسوژگ نیترمهمیکی از 

، رند نوعی هوشمندی دوپهلو دیگویمچنانکه فیشر  .1اندزدهآن حرف  دربارۀدیگران همه 

و  گرلهیح تواندیمو رها از قیود سنتی اجتماع باشد و هم  سنجنکتهبسیار  تواندیمدارد: هم 

 Fischer) شکندندانی هاجوابو زرنگ به معنای منفی باشد؛ حاضرجواب با  جومنفعت

ی هشتم تا دوازدهم(، هاسدهبه بیان اخگر )در مورد فیگورهای معمول نقاشی ایرانی  (.2004

ویژه قهرمانان هر تصویر را ، بههاسدهنی این ی ایراهاتیشخصبه یک تعبیر تمامی  توانیم»

                                                                                                                        
و  .5«تقابل میان درون و بیرون»: کندیمرا مشخص « تقابل فرهنگی نمادین»او دو حوزه از  (34: 1986 منیب)« کندیم

فلسفه )ظاهر و باطن( و معماری  ۀحوزدر تقابل درون و بیرون مثلاً به دو  )همان(« و برابری مراتبسلسلهتقابل میان »

 شودیمکه هر کدام هم متضمن آداب رفتاری و گفتاری خاص هستند و البته متذکر  کندیم)اندورنی و بیرونی( اشاره 

احساس بودن در یک موقعیت درونی/اندرون/باطن در برابر یک موقعیت بیرونی/بیرون/ظاهر امری ذهنی است و »که 

 (35)همان « اردبه عوامل محتلف بستگی د

ایرانیکا، مثلاً، به نقل  دانشنامۀ« حافظ»فرانکلین لوئیس، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیکاگو، در مدخل  .1
 دیگویم. او است یرانیاشخصیت  ریناپذفیتعرنماد ابهام  نیترجیمهکه رند حافظ  دیگویماز داریوش شایگان 

چه بسا حافظ از این ابهام برای کارزار در مقابل دورویی رسمی استفاده کرده است، به منظور امتناع از ایدئولوژی 
او یک آدم  .داندیملوئیس رند را یک شخصیت ضد نظم و نظام مستقر  و اصول جزمی )داگما( به طور کلی.

 ستدیایماجتماعی  مراتبسلسلهبیرون از  و شکندیم( است که قراردادهای عرفی را در هم tricksterکلک )
(2012Lewis .) 
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این فیگورها به لحاظ نقاشانه پرداخت  کهچنانمصداق یا تعین شخصیت رند به شمار آورد: 

ی با طمأنینه و آرام هاچهرهبا پرداخت ظریف، هیکل متعادل، حالت کلی و نوعی، – اندشده

گویی همواره –ی سنجنکتهی و نگردرونی حاکی از تأمل و هاژستی و شناسروانو بدون 

ی هاتیحکاو درگیر  کنندیم، سلطنت نوشندیم، جنگندیمبا موقعیت خود فاصله دارند؛ 

 هاتیموقع، اما گویی به گذرا بودن و سسستی و شکنندگی تمام این زندیآمحکمتپرمغز و 

زمان آنان هم .کنندیمزمان در دو ساحت و در دو سطح زندگی وقوف دارند؛ گویی هم

یا در  (.224-225: 1391)اخگر « .اندفارغو جدی و  ، درون و بیرونگرنظارهو  گرکنش

ی عمل متفاوت در هاوهیشی متفاوت و اتخاذ هاتیموقعتوانایی تشخیص و تفکیک »ادامه: 

و عمل در  و عمومی و خصوصی ها، پذیرش تفکیک اساسی ظاهر و باطن، بیرون و درونآن

که نوعی هوشمندی و ذکاوت و  هانیاتمامی  لازمۀوان نوعی استراتژی بقا؛ و عنآن به

ی فرهنگی عام و بیانگر نوعی هاصهیخص هانیااخگر  ازنظر (225)همان:  ست«یالیخیب

نیز  منیبویلیام  )ساماندهی و مدیریت( در این جامعه هستند )همان(« تمشیت نفس»

مکرراً روی آن انگشت  هایخارجکه یکی از خصائل ایرانیان که  کندیمخاطرنشان 

که در حاجی بابای اصفهانی اثر موریه یا در  ست«زیرکی»یا « زرنگی» گذارندیم

، کندیماستدلال  منیباما چنانکه ؛ اعلا تجلی پیدا کرده است نمونۀعنوان ملانصرالدین به

 است یرانیادر فرهنگ  1«اصل ارتباطی»یک بودن نیست، بلکه خود  گرلهیحاین به معنای 

)قائل بودن « یگریباطن»شیعه و در شعر کلاسیک ایرانی در قالب  ۀیتقکه بازتاب آن را در 

معمول، یا هر  نمودۀهر نماد صرفاً یک  کهیطوربهبه تعبیر و تفسیرهای متفاوت از یک پیام، 

این اصل ارتباطی نه لزوماً  (.51-57: 1986 منیبدید ) توانیمدال یک مدلول، ندارد( هم 

نظام زندگی »( که بخشی از 48در زندگی ایرانیان )همان: « یاعتمادیبناامنی و »حاکی از 

وضعیتی چندان  هاارزشی متضادی از هامجموعهکه در آن نوسان میان  ستهاآن« اجتماعی

عبور از »، منیب، به اعتقاد بیترتنیابه(. 49)همان:  دیآینمنامطمئن یا غیرمنتظره به شمار 
                                                                                                                        

قواعدی نیستند که کسی از اول یاد بگیرد، بلکه  هانینیست: ا« قاعده» منیالبته منظور از اصل ارتباطی به گفتۀ ب .1
 (68) کنندیهستند که افراد از تجارب خود استقراء و استنتاج م ییهامیتعم
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ی تعاملی حتی برای کسانی که در درون این هاتیموقعروابط شخصی روزمره و  وخمچیپ

که کم از یک هنر ندارد « است جانبههمهو  اریعتمامنیازمند مهارتی  اندافتهنظام نشو و نما ی

 (22)همان: « ی خواهد بود.شیاندمآلآن دور از  رازیغبهعمل »و 

از همین  امدهیکوشکه به تعبیر فیشر  امبودهی خود یک رند نگارمردما من هم در گوی

برای تن « شدهمیتقستوجه »و  حفظ خود 1و سبکی( ظرافت،  ی )سیاسی، فلسفیشناسییبایز

ی درگیر بهره هاگروهاز  کدامچیهی مستقر و برآورده نکردن انتظار هانظامندادن به نظم و 

(. راوی حکایت خود من هم به تعبیر فیشر یک شخصیت دوپاره و Fischer 2009گیرم )

است که  سینومقامهیک شخصیت پیکارسک یا  طرفکیازدر حال نوسان است: 

؛ دیگویمها از آن محورتجربهو او با لحنی  افتدیماتفاقاتی برایش  رودیمکه پیش  طورنیهم

ی ارسانه-یاسیسی هادستگاه استفادۀل ی مقاومت است که در مقابصداکو از طرف دیگر ی

از اینکه  است یعاد. اضطراب او اضطراب هر آدم ستدیایم اشیزندگواشنگتن از 

این خودِ  ی ژورنالیستی و سیاسی جایی برای خودِ خودِ زندگی او باقی نگذارند.هاگفتمان

( در Fischer 2014« )لیکن به دست ناید.»اتنوگرافیک است که  معشوقۀخودِ زندگی همان 

از پوئسیس ایرانی متجلی  امبودهشاید بیشتر از آنچه خود آگاه  کنمیمپایانِ این پرده فکر 

نوعی فرانهش و بازآوایی  تواندیمهم خود « ینگارگرمردم»و  امبردهدر نگارگری بهره 

ی، ادغام، انشقاق، مونتاژ، یا سازوارونهی، برنشانهمی با ورزتجربهنوعی  باشد. هاهیآراهمان 

و هم  اندبودهیی که هم بخشی از من و میدان من در واشنگتن هایگسوژهو  هاتیحکاتکرار 

به هر حال به اعتقاد  .2خودی نشان داده است گاهگهامضا و جای پایشان  کمدست– اندنبوده

                                                                                                                        
1. Tact 

تواند موضوع مقالۀ دیگری باشد. ورزی معاصر با مینیاتورها کم نیستند و این خود میدیگر از تجربه هاینمونه .2
)به جای مینیاتور(، « ماکسیاتور»ای تحت عنوان مثلاً سودی شریفی، هنرمند ایرانی مقیم هیوستون، در مجموعه

کم و بیش همان دورۀ تاریخی مورد بحث های مینیاتورِ های خودش از جامعۀ ایران معاصر را در دل نقاشیعکس
ای که نشاند. در مصاحبهبر میکند، یا به اصطلاح بر هم و همهای هشتم تا دوازدهم هجری( فوتوشاپ میما )قرن
خواهد با او داشتم گفت که با کنار هم چیدن قطعات مختلف دور و نزدیک و قدیم و جدید ایران می 2006در سال 

تکۀ ایران را به تصویر بکشد؛ علاوه بر اینکه این های بعضاً عجیب و نامتجانسِ جامعۀ چهلرزیاها و همزمانیهم
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، 1روایی، تنگناهای هاحرکتی از ادهیچیپ مجموعۀما در زندگی معاصر با  همۀفیشر، 

 هایتوپولوژو  ی فرهنگیهامواجههی از مدار به در گشته، هازمان، هاکردن، سِرایت هاتوطئه

ی اجتماعی هاواقعیت هانیا مانند طرف هستیم.-ی موبیوس( هاینگاریجای، شناسمکان)

)اشکال سنّتی مبادله در اجتماعات بومی مورد  3«پاتلچ»و  2«کولا»هستند، به همان اندازه که 

 تردهیچیپکلاسیک همچون برانسلاو مالینوفسکی و فرانتس بواس(، بسیار  شناسانمردم مطالعۀ

که هر بار  و تأثیرگذار از نظر اجتماعی کنندهنییتعاندازه همانحال بهها و درعیناز آن

 (.Fischer 2009) ندآوریبرمسرکوبشان کنی دوباره سر از جایی دیگر 

ی هستم که در رأهماول را با آن خاتمه دادیم، با مجید اخگر  پردۀدر پاسخ به سؤالی که 

این  شودیمو نه  در سطح فرم و سبکِ صرف ماند شودیمصحبت از مینیاتورها نه 

ی انتزاعی و مفهومی پیوند زد؛ بلکه هاانگارهی صوری را مستقیماً به مقولات و هاصهیخص

یک هیئت، پیکره، یا فرم »)والتر بنیامین( دید:  4«تصویر دیالکتیکی» ینوعها را اید آنب

روزمره و کلیت  مندزمان تجربۀدو قطب جزئیت »که در آن  (117: 1391)اخگر « فرهنگی

ی بندمفصلصورت خاصی ( به121)همان: « و نظام باورهای فراتر از زمان ، تصاویرهاانگاره

 (.232 )همان: اندشده

 ی معنا: فکر کردن با کیم فورچونهاهینظری زبانی و هایدئولوژیاسوم: چشم در چشم  پردۀ

دانشگاه  5«ینگارمردممرکز »ی در اجلسه، به امرساله، یک سال پس از دفاع از 2008در سال 

 انجامِ درحالیا  شدهانجامتازه رسالۀکالیفرنیا در ارواین دعوت شدم که قرار بود در آن شش 

                                                                                                                        
یا سارا بیند. های مینیاتورها را هنوز هم در جامعۀ معاصر ایران میپیدایینیم-پنهانهای دزدیده و دزدانه و نیمنگاه

داند شناسیِ نقاشی ایرانی یا مینیاتورها میبه زیباییرا وامداری آن « ده تز دربارۀ سینمای ایران»سلجوقی یکی از 
(Saljoughi 2018؛ و نگار متحده به نقل از ژان)- لوک نانسی دربارۀ سینمای کیارستمی به تمرکز پراکنده با

شناسیِ مینیاتورهاست کند که ملهم از زیباییها اشاره می« غیاب-حضور»قاب متحرک ماشین، ابهام و تناقض و 
(Mottahedeh 2008.) 

1. Double-Binds 
2. Kula 
3. potlatch 
4. Dialectical image 
5. Center for Ethnography 
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در قالب چهار گریز یا  امرسالهدر آنجا وقتی از فرم  ی به بحث گذاشته شود.شناسانسان

ی فرهنگی ایرانی، از دانشی که هاصهیخصبه  شناسانهبیآسیا  انهیگراذاتی )از نگاه روطفره

در  امیدیکلی مطالعین هایصورتبندو  هایبندطبقهبه درد سیاستمداران بخورد، از انواع 

که صرفاً به بررسی  شناسانهجامعهو از نوعی دانش  «ایرانی بودن»واشنگتن در رابطه با 

حرفی بزند( صحبت « ساختار احساس»ی ایرانی در واشنگتن بپردازد بی آنکه از هاسمن

ی روایی موجود انقدر معذبت هاقالبولی چه چیزِ این »پرسید  1کردم، کیم فورچون

شوخی نداشت به من خیره شد  اصلاً ی ریز و نگاهی که هاچشمطور با نو بعد هما« ؟کندیم

که چرا معذب  سؤالدر جواب این  ترقیدقمن معذب شدم؛ به عبارت  و منتظر جواب ماند.

چرا  فهمدینم واقعاًی، یعنی احساسیبفکر کردم عجب آدم  شده بودم، معذب شدم.

لابد چون  ؟اندکنندهمعذبایران انقدر  ندۀیآی موجود در مورد گذشته و حال و هاتیروا

ی متعدد و هاتیرواخودش هیچوقت یک زن ایرانی در آمریکا نبوده که بخواهد از میان 

ی که در آن وانفسا از طرف این سازمان و آن سازمان در واشنگتن اکشندههمه به یک اندازه 

ش را روایت کند و خود تجربۀی سوخته و نفس بریده هاچشم، با اندشدهیمشلیک 

یکپارچه از این میدان جان  قطعۀاین باشد که آیا روایتش به قول خودشان در یک  اشینگران

 .شودیمپخش میدان  سوراخسوراخو  تکهتکهیا  بردیمبه در 

را در بوپال انجام داده بود، تنها چند سال بعد از  اشیدانیمکیم فورچون که کار  اتفاقاًولی 

چند ملیتی تولید سموم کشاورزی در این شهر هند در سال  کارخانۀنشت گاز سمی از  فاجعۀ

که به کشته شدن چندین هزار نفر در عرض چند روز و هزاران هزار نفر دیگر به تدریج  1986

ی هاتیروای سمی و منفجره و هم هاتیروا دربارۀانجامید، چیزی، چه بسا بیشتر از من، 

ی بعد از گرجیترو»بعد که در ایران کتاب او،  هاسالاین را  .دانستیمو سوخته  پارهتکه

دانشجوی  1990فورچون که در سال  (. 2001Fortunرا خواندم متوجه شدم ) 2«بوپال

ی محیط زیستی در شهر هااستیس مطالعۀی دانشگاه رایس بوده، برای شناسانساندکتری 

                                                                                                                        
1. Kim Fortun 
2. Advocacy after Bhopal 
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ی هادغدغه نۀیشیپ دربارۀ هادادهنها برای تکمیل چنِای )مَدرَس سابق( به هند آمده بوده و ت

نیامده بوده که بماند، اما بوپال تن  .استداشتهمحیط زیستی در هند سفر کوتاهی هم به بوپال 

و نه از  ی بوده که نه از حیث زمانی، نه از حیث مکانیافاجعه .دادهینم« موردی مطالعۀ»به 

زمان محلی بوده و جهانی؛ به تاریخ پیوسته م؛ هدهیگنجینمحیث مفهومی، در یک قالب 

ی که اندهیآ) گرفتهیمی بوده که تازه داشته شکل اندهیآبوده و در عین حال بخشی از 

ی بوده که ادامه ایزندگ(؛ کردندیمی محیط زیستی در آن نقش پررنگی پیدا هاجنبش

زمانی که فورچون با بوپال مواجه شد، تنها  ، اما به شکلی که هرگز پیش از این نبوده.افتهییم

، چنانکه که هملت بعد از ظهور شبح «زمانه»ی اتفاق افتاده بود و افاجعهیک چیز واضح بود: 

یک  بود. 1«از مدار خود به در گشته»و روشن شدن حقیقت به هوراشیو گفت،  اشمردهپدر 

رار پرداخت غرامت از جانب سال بود که دادگاه عالی هند بدون برگزاری محاکمه، با ق

بندبند بوپال هنوز، هر روز، برای  شرکت یونیون کارباید، پرونده را مختومه اعلام کرده بود.

، نمودندینمی موجود برای تصور و توصیف آن کافی هاقالب و دیکشیمدادخواهی فریاد 

توانسته بود بروز کما اینکه هر چه تا آن زمان برای تخفیف درد بوپال تجویز شده بود، فقط 

 ی فاجعه را کنترل کند.هانشانه

میان  شانیهافعالیتیی بپیوندد که با هاستیویاکتفورچون تصمیم گرفت در بوپال بماند و به 

بوپال تنها با  پروندۀمختومه بودن  ها را مبنی برو ادعای آن دندیدویمی رسمحرف مقامات 

قربانی بودن خود را ثابت  توانستندیمودی که معد عدۀقرار پرداخت غرامت )آن هم تنها به 

زبان تمیل که فورچون برای انجام کار میدانی در چنای آموخته  .دندیکشیمکنند( به چالش 

از مهارتش در نوشتن متون به انگلیسی برای  توانستیم؛ اما آمدینمبود، در بوپال به کارش 

گرچه انگلیسی تنها زبانی نبود که لازم بود بداند: او باید  استفاده کند. هاستیویاکتکمک به 

از  لزوماًیی که هازبان؛ «کردیمترجمه »و اداری  ی حقوقی، علمی، خبریهازبانفاجعه را به 

بعدها فهمید که هر نوع تلاش برای گنجاندن بوپال در یک قالب و یک  .دانستینمقبل 

                                                                                                                        
1. “Time is out of joint.” 
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به خصوص وقتی متخصصین  وبه یک شکل خاص برای معنی کردن بوپال  است یتلاشزبان، 

، ورزندیمیک تعریف نورماتیو برای آنچه در بوپال اتفاق افتاده اصرار  ارائۀمدیریت در 

این شد که کل  کردنش. ریپذتیریمدتلاشی برای ثابت و واحد کردن معنای فاجعه با هدف 

 ف حقوقی، علمی، خبریی مختلهاتیرواو مصرف  فرایندهای تولید، توزیع دربارۀکار را 

در مقیاس  1«سمیّت»نوظهور  مسالۀ اصولاًی نوشت که حول محور بوپال و اوانسالارانهیدو 

 .گرفتندیمصنعتی شکل 

نیستند، بلکه  معذب کنندهی روایی موجود هاقالبحرف فورچون این نبود که  درواقع

ی هایدئولوژیاها، چشم در چشم ی پشت کردن و گریختن از آنجابهدعوتی بود به اینکه 

و فهمیده شدنِ اَشکالی  ، بیان شدن، شنیده شدنمندنظامطور ی معنایی که بههاهینظرزبانی و 

اندیشه کنیم. کاری که متفکرین فمینیست و  کنندیماز هستی و معرفت را ناممکن 

فورچون خود از  که مشغول انجامش هستند. تهاسسالپسااستعماری و کوئیر  پردازانهینظر

چندوچون و سازوکار سمومِ  مندِنظامیِ ناشدگفهم دربارۀتا  ردیگیمکمک  هاهینظرهمین 

ی طیمحستیزی علمی و هاگفتمانو ناتوانی  نامدشیمکه عصر صنعتی متأخر  عصر ما

ی که به تأسی امقالهدر  د.حرف بزن میادرافتادهی که به آن امخمصه دربارۀموجود از اندیشه 

 دیگویمنام گذاشته شده، فورچون  3«سمیّت مخمصۀ»جودیت باتلر،  2«جنسیت مخمصۀ»از 

سموم این  گذاردینمکه  ستیاگونهفرهنگ صنعتی موجود به  4)ماتریس(« قالب»یا « آرایه»

که سخن  اندیفرودستانعصر را آنطور که باید بفهمیم؛ گویی سموم صنعتی در این فرهنگ، 

سخن  توانندیمآیا فرودستان »، 5معروف گایاتری اسپیواک مقالۀ)اشاره به  ندیگویم

 دهدینمرا  شانشدنشنیده  اجازۀی غالب هاهینظر(، اما نظم مستقر و زبان و 6«بگویند؟

                                                                                                                        
1. Toxicity 
2. Gender Trouble 
3. Toxics Trouble 
4. Matrix 
5. Gayatri Spivak 
6. Can the Subaltern Speak? 
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(2011Fortun  سموم در .)«در افتندیدرم 2«مخاطرات گفتمانی»و  1«ی گفتمانیهاشکاف ،

به اندیشه و بیان وجود ندارد، یا زبان نامناسب  شاندرآمدنه یا زبان مناسب برای شرایطی ک

 دیافزاینمها جز جهل و نتیجتاً گفتن از آن شودیمها تحمیل به آن شانفهمبرای بیان و 

(Fortun 2012آن .) ناگزیر توسط زبان مسلط استعمار  اندمسلطزبان « دیگریِ»ها که

ی در حال تکوین اندهیآ دربارۀ میخواهیمکه اگر  دیگویمنهایتاً فورچون  )همان(. شوندیم

یی که قبلًا هاپرسشحرف بزنیم که همان استمرار زمان حال نیست، باید امکان ظهور 

« مسئولیت نامتناهی»و آنچه هنوز به بیان نیامده را فراهم کنیم؛ یا به تعبیر لویناس،  میدیپرسینم

بر  میاداشتهچه تاکنون از آن شانه خالی کرده و نسبت به آن خشونت روا خود را در برابر آن

متفاوت، به فضایی نیاز داریم که در آن معنا و اشَکال متفاوتِ  ندۀیآبرای یک  دوش بگیریم.

به جای سیاست امتناع،  3«سیاست مثبت»بودن و ارتباط بتوانند به حساب بیایند: فضایی برای 

 ی سر باز زدن )همان(.دست به کار شدن به جا

 یریگجهینت
ما توان  لۀئمساگر  ی چیست؟نگارگرمردمو  ی، نگارگرینگارمردمبه  هانیا همۀاما ربط 

دور  قدرهاآنما  موردبحثوقت میزانسن اسپیواک باشد، آن موردنظرسخن گفتن به معنای 

ی معاصر ما ایرانیان هاتجربه: توان سخن گفتنِ رسدینمفورچون به نظر  موردبحثاز میزانسن 

منزل پدربزرگ و مادربزرگ در اصفهان تا  بالاخانۀما در « موقت دائمی»زیست  تجربۀ)از 

در واشنگتن(، همچون توان سخن گفتنِ سمومی که در عصر صنعتی « ایرانی بودن» تجربۀ

مشهور  مقالۀزن هندی در  سوژۀ، همچون توان سخن گفتنِ اندگرفتهمتأخر گریبان ما را 

جنسیتِ باتلر، منوط به یافتن و ساختن  مخمصۀدر « زن»اسپیواک، همچون توان سخن گفتنِ 

 یروشنگری هادوگانهی رنسانسی و زبانی خارج از انقطهتک اندازچشمی به جز اندازچشم

 ی اجتماعی، سیاسی، اقتصادیهاواقعیتی و زبانی که امکان تجسم و ترسیم اندازچشم؛ است

                                                                                                                        
1. Discursive gaps 
2. Discursive risks 
3. Positive politics 
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برای من  عصر و جهان ما را بهتر فراهم کند. نهادۀبرهمو  برنشستههمیِ طیمحستیزو 

، مثل هر تلاش دیگر است یتلاش، فهممشیمی که امروز اوهیشی، به نگارگرمردم

البته که  و زبانی دیگر. اندازچشمی ناموفق، برای یافتن و ساختن اتااندازهی موفق و اتااندازه

بسیار  تواندیمها از آن هرکدامبسیارند و آبشخور فرهنگی و زندگی اجتماعی  هاتلاشاین 

تخیلی و مشخصاً فیگور سایبرگ -برای دانا هاراوی، این ژانر علمی با دیگری متفاوت باشد.

؛ جهانی که کندیمحیوان( است که تجسم جهان به شکلی دیگر را ممکن -ماشین-)انسان

ی هابیترکو  شودیم ربطیب، نجاوآنجایا، گذشته و آینده، جانیبدر آن تمایز جاندار و 

از فیگور  زدیگریماو برای بیان آنچه از بیان  .گذارندیموجود و اندیشه  عرصۀجدیدی پا به 

ی، چنانکه نگارمردماما اگر هدف ؛ ردیگیمی بومیان آمریکا کمک هااسطورهروباه عیّار در 

ی مختلف بودن در هاوهیشنی از طریق اضافه کردن ، بسط دیسکورس انسادیگویمگیرتز 

ی جوارهم(، Geertz 1973ما باشد ) همۀجهان و فهم خود و جهان به اندوختگان و گنجگان 

و بالا  و فیگورهای مختلف از دور و نزدیک، گذشته و آینده، درون و بیرون هازانسنیماین 

 معذبمان کند. قدرهاآن( نباید پسندعامه)فاخر، متعالی( و پایین )روزمره، 

چگونه « بداند»که بیننده باید  دیگویم« مینیاتور دربارۀیی هاادداشتی»شاهرخ مسکوب در  

: 1391« )دیدن را بیاموزیم. نحوۀولی ما باید این  دانستندیمخود  هاآن»مینیاتور را تماشا کند: 

138) 

 منابع
 ، تهران: مرکز.یفرهنگ علوم انسان(. 1389آشوری، داریوش. )

. تهران: حرفه درآمدی انتقادی بر مطالعه نقاشی ایرانیفانی و باقی: (. 1391اخگر، مجید. )

 هنرمند.

(. تهران: 1386) ایکمقدمرضا  ترجمۀ. و قدرت در ایران زبان، منزلت (.1986، ویلیام. )منیب

 نی.
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